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 )اعاده شده از شوراي نگهبان(لايحه مجازات اسلامي )كليات، حدود، قصاص و ديات( 
 (90/91/0809اصلاحيه مجلس ) (91/09/0810()90/90/0810()90/09/0811)نظرات شورا  (90/09/0811مصوبه مجلس )

جرم، فعل يا ترك فعلي است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده  _9ماده 

كه در قانون براي آن  توان جرم دانست مگر آن ل يا ترك فعلي را نمياست و هيچ فع

 مجازات درنظر گرفته شده باشد.

( از اين جهت كه فعل يا ترك فعلي را كه 9ماده ) _0

شرعاً مجازات داشته باشد ولي قانون متعرض مجازات 

داند، خلاف موازين  آن نشده مستوجب مجازات نمي

ماده به صورت متن سابق  . هرگاه اينشد شناخته شرع 

 گردد. ايراد برطرف مي ،اصلاح شود

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به9ماده)

هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن  _9ماده 

 شود. است جرم محسوب مي مجازات تعيين شده

 ... _0ماده 

هم در محل وقوع در صورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد، مت _2

جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او 

 اجراء نشده باشد،

 

( اطلاق تعزيرات نسبت به موارد 0( ماده )9در بند ) _9

شناخته تعزيرات منصوص شرعي، خلاف موازين شرع 

 .شد 

***** 

 ... _1ماده 

محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در  متهم در جرائم موجب تعزير در _1

 صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

رفتار ارتكابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و  _2

 قانون محل وقوع، جرم باشد.

 

( نسبت به مواردي 1( ماده )9( و )0اطلاق بندهاي ) _8

شود، خلاف  شامل تعزيرات منصوص شرعي ميكه 

 .شد شناخته موازين شرع 

***** 

موجب قانوني باشد كه قبل از  مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به _09ماده 

وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري )اعم از فعل يا ترك فعل( را 

ات تأميني و تربيتي محكوم كرد. موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدام توان به نمي

بر تخفيف يا عدم اجراء مجازات يا اقدام  لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني

تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرائم 

. هرگاه به موجب قانون خواهد بودسابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر 

 خواهد شد:الاجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل  ق، حكم قطعي لازمساب

اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شنناخته نشنود    _1

شنود. در   شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراء آن موقوف مي حكم قطعي اجراء نمي

گونه اثر كيفنري   شده باشد هيچ اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء

 شود. نميبر آن مترتب 

به موجب قانون لاحق، تخفينف يابند، قاضني اجنراء مجنازات       اگر مجازات جرمي _2

موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حنين اجنراء از دادگناه صنادركننده حكنم،      

صنادركننده   تواند از دادگاه اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي

( اطلاق مجازات، از اين جهت كه شامل 09در ماده ) _4

مجازاتهاي شرعي اعم از قصاص، ديات، حدود و 

شود، خلاف موازين  وص شرعي نيز ميتعزيرات منص

 .شد شناخته شرع 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به09ماده)

مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد  در مقررات و نظامات دولتي _11ماده 

موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري  به

موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات  ن بهتوا اعم از فعل يا ترك فعل را نمي

بر  تأميني و تربيتي محكوم كرد. لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني

تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به 

حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم 

الاجراء صادرشده  . هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازماست مؤثرقطعي، 

 شود: ميباشد به ترتيب زير عمل 

اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم  _1

شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي  شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نمي

و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شود. در اين موارد  آن موقوف مي

 نيست.گونه اثر كيفري بر آن مترتب  شده است هيچ
اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي  _2
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حكم تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قنانون لاحنق   

دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كنه   مجازات قبلي را تخفيف مي

شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست  در مورد اطفال بزهكار اجراء مي

 اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد. تواند تخفيف وي نيز مي

مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع  _تبصره

 مگر به تصريح قانون لاحق. شود است اعمال نميشده 

مجازات موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه 

اضا كند. محكوم نيز صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تق

تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه  مي

دهد.  صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي

مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء 

تواند  ورت ولي يا سرپرست وي نيز ميشود نيز جاري است. در اين ص مي

 تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.

تبصره ن مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص 

 شود. وضع شده است مگر به تصريح قانون لاحق اعمال نمي

 ... _00ماده 

 

 

كه از مقررات زمان  شروط به اينقوانين مربوط به اجراء حكم واعمال مجازات، م _5

 صدور حكم محكوميت كيفري شديد تر نباشد.

(، در صورتي كه حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي 2در مورد بند) _تبصره

 بررسي به دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال خواهد شد.

( كه اجراي قانون جديد 00( ماده )5اطلاق ذيل بند ) _5

ا مشروط به شديدتر نبودن آن از مقررات در مقام اجرا ر

شناخته زمان صدور نموده است، خلاف موازين شرع 

زيرا چه بسا در زمان صدور اجراء خصوصيتي خلاف  شد 

موازين شرعي بوده و اكنون منشاء خلاف بودنش از بين 

رفته است فلذا در زمان متأخر اجراء مجازات بنحو 

 زم نبوده است.شديدتري لازم است اگر چه قبلاً لا

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به11ماده)

 شود: قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي _11ماده 

 قوانين مربوط به تشكيلات قضائي وصلاحيت _1

 قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم _2

 قوانين مربوط به شيوة دادرسي _3

 ن مربوط به مرور زمانقواني _4

 حذف شد. _5

(، حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده 2تبصره ن در صورتي كه در مورد بند)

 شود. براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي

مرجع حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراء آنها بايد از طريق  _09ماده 

 ا رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.، به موجب قانون و بصالح

( از اين حيث كه مشخص نيست مراد از 09ماده ) _6

مرجع صالح آيا دادگاه صالح است يا اعم از آن، ابهام 

دارد و در صورت اعم بودن از دادگاه صالح، مغاير اصل 

 باشد. قانون اساسي مي 86

 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به09ماده)

به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق  حكم _12ماده 

 به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد. دادگاه صالح،

 ... _99ماده 

اعمال مجازات موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي  _تبصره

قانون خاص ايجاد شده اند، ممكن غير دولتي و يا اشخاص حقوقي كه به موجب 

 نيست.

( از آنجا كه اطلاق عبارت 99در تبصره ماده ) _0

...« اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي »

كنند  گري مي شود كه تصدي شامل اشخاص حقوقي مي

قانون اساسي  8اصل  0نه حاكميتي، لذا مغاير جزء 

 .شد شناخته 

 

 گردد. ( حذف مي99تبصره ماده )

به موجب حكم قطعي   شود كه محكوم از روزي آغاز مي  مدت حبس _90ماده 

علت اتهام يا  كه فرد، پيش از صدور حكم به الاجراء حبس شده باشد. در صورتي لازم

( اطلاق مجازاتهاي تعزيري از اين جهت 90در ماده ) _1

زيرات و يا شلاقهاي منصوص شرعي كه شامل تع
***** 
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اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم 

د حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي كه مجازات مور احتساب خواهد شد. در صورتي

شود. چنانچه  باشد، هر روز بازداشت يك ضربه شلاق يا صد هزار ريال محاسبه مي

ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي احتساب  مجازات متعدد باشد به

 شود. مي

مبلغ مذكور در اين ماده وساير مبالغ مندرج در اين قانون و قوانين ديگر از  _تبصره

وسيله بانك مركزي هر سه  له مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده بهجم

سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت دولت تعديل و در خصوص 

 الاجراء خواهد بود. شود لازم احكامي كه بعد از آن صادر مي

شود و رعايت مقررات مذكور در اين ماده بدون  مي

 .شد شناخته وجود مصلحت، خلاف موازين شرع 

 

اخراج بيگانگان از كشور به صورت موقت يا دائم به نظر دادگاه خواهد  _84ماده 

 بود.

اخراج »( نظر به اينكه عبارت 84ماده ) در _0

 هام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر، اب«بيگانگان

 .خواهد شد

 گردد: زير اصلاح مي شرح  ( به84ماده)

اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس  _34ماده 

 شود. از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي

 

 انتشار حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد _85ماده 

الارض، يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد  في

 شود. هاي محلي در يك نوبت انجام مي ( ريال در يكي از روزنامه1011101110111)

حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان جرم ارتكابي، يك  انتشار _1 تبصره

هاي  و در رسانة ملي يا يكي از روزنامهميليارد ريال يا بيش از آن باشد، الزامي بوده 

 شود: ميانجام كثيرالانتشار ملي 

 رشاء و ارتشاء، _1

 اختلاس، _2

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا  _3

 ديگري،

مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و  _4

 كشوري،

 ني در معاملات خارجي،تبا _5

 اخذ پورسانت در معاملات خارجي، _٦

 تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت، _٧

( انتشار حكم مجازات در صورتي كه 85در ماده ) _09

موجب اخلال در نظم و يا اخلال در امنيت باشد، خلاف 

 .شد شناخته موازين شرع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به85ماده)
انتشار حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد  _35ماده 

 تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميلياردالارض، يا تعزير  في

در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت (ريال 1011101110111)

 شود. هاي محلي در يك نوبت انجام مي ، در يكي از روزنامهنباشد

حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان جرم ارتكابي، يك  _تبصره 

يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانة  (ريال1011101110111) ميليارد

 شود: ميمنتشر هاي كثيرالانتشار ملي  ملي يا يكي از روزنامه

 رشاء و ارتشاء _1

 اختلاس _2

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط  _3

 مجرم يا ديگري

عاملات دولتي و مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در م _4

 كشوري

 تباني در معاملات خارجي _5

 أخذ پورسانت در معاملات خارجي _٦

 تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت _٧

 جرائم گمركي _8
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 جرائم گمركي، _8

 قاچاق كالا، _٩

 جرائم مالياتي، _11

 پولشويي، _11

 اخلال در نظام اقتصادي كشور، _12

 تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي. _13

وسيله مقامات قضائي  م قبل ازقطعيت حكم بهن اعلان مشخصات مته2تبصره 

 وانتظامي موجب محكوميت به مجازات مفتري خواهد بود.

 

 

ي كه به تشخيص ( در موارد85( ماده )9تبصره ) _00

قاضي ذيربط كشف جرم، تعقيب، دستگيري متهم و 

مجازات مرتكب... متوقف به اعلام نام وي باشد، مغاير 

 .شد شناخته قانون اساسي  056اصل 

 قاچاق كالا _٩

 جرائم مالياتي _11

 پولشويي _11

 اخلال در نظام اقتصادي كشور _12

 تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي _13

 حذف شد. _9تبصره

در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفيف  _81ماده 

چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت تشخيص دهد كه با عدم اجراء مجازات نيز 

مرتكب، اصلاح مي شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و 

تواند حكم به معافيت از كيفر  مي جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن،

 صادر كند.

( نسبت به تعزيرات منصوص مانند 81اطلاق ماده ) _09

خواري، خلاف موازين شرع  مجازات تعزيري روزه

 .شد شناخته 

***** 

تواند پس از احراز  در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي _80ماده 

خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و  مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي،

احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به 

 مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:

 وجود جهات تخفيف، _1

 بيني اصلاح مرتكب، پيش _2

 جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران، _3

 ري مؤثر.فقدان سابقه كيف _4

محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را پس از اجراء حكم، بر اساس  _تبصره

 كند. ( اين قانون تبعاً از حقوق اجتماعي محروم مي25ماده)

( در مواردي كه متهم خلاف شرعي 80اطلاق ماده ) _08

بازدارنده و  را مرتكب شده است در غير تعزيرات

 .شد ه شناختحكومتي، خلاف موازين شرع 

***** 

پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراء  _44ماده 

دستورات دادگاه، گزارشهاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه 

 كند. حسب مورد نسبت به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي

( را دارد، 80ماده ) ( همان اشكال44اطلاق ماده ) _04

 گردد. رفع مي در صورت اصلاح ماده مذكور اين ايراد
***** 

تواند در صورت وجود  در جرائم تعزيري درجه شش تا هشت دادگاه مي _45ماده 

شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراء تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا 

راء احكام كيفري نيز پس از اجراء پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اج

( درمورد مجازاتهاي 45) تعليق درماده يتقاضا _05

 .شد شناخته منصوص شرعي، خلاف موازين شرع 
***** 
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تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد.  سوم مجازات مي يك

تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن  همچنين محكوم مي

 شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراء احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.

كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است دادگناه اطفنال    در جرائمي _00ماده 

 كند. و نوجوانان مطابق مقررات مربوط حكم به پرداخت ديه و خسارت را صادر مي

اند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازاتها و اقدامات تأميني تو دادگاه مي _09ماده 

و تربيتي اطفال و نوجوانان را تا نصف حداقل تقليل داده يا به اقدام ديگري تبديل 

 نمايد.

( از اين جهت كه شامل 09( و )00اطلاق مواد ) _06

خلاف موازين  شود، تعزيرات منصوص شرعي نيز مي

 .شد شناخته شرع 

***** 

گذشت  درقانون تصريح نشده باشد غيرقابل چنانچه قابل گذشت بودن جرمي _099ماده 

 شود. محسوب مي

( اطلاق غير قابل گذشت بودن به 099در ماده ) _00

مجرّد عدم تصريح در قانون، خلاف موازين شرع 

 .شد شناخته 

 د:شو ( به شرح زير اصلاح مي990ماده )

 غير ،درقانون تصريح نشده باشد چنانچه قابل گذشت بودن جرمي _099ماده 

الناس بوده و شرعاً قابل  كه از حق ، مگر اينشود گذشت محسوب مي  قابل

 گذشت باشد.

كنه از تناريو وقنوع     مرور زمان، تعقيب جرائم موجب تعزير را در صنورتي  _094ماده 

تنا  جرم تا انقضاء مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريو آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقني  

 كند: انقضاء اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد موقوف مي

 الف( جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء پانزده سال،

 سال، ب( جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاء ده

 ج( جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاء هفت سال،

 د( جرائم تعزيري درجه شش با انقضاء پنج سال،

 سال. رائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء سهجه( 

اسنت كنه مقامنات قضنائي در اجنراء ينك        اقدام تعقيبي يا تحقيقي اقدامي _1تبصره

وظيفه قانوني از قبيل جلب، احضار، بازجويي، اسنتماع اظهنارات شنهود و مطلعنين،     

 دهند. تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام مي

دور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريو قطعيت رأي مرجعي در مورد ص _2تبصره

 شود. كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي

( جاري دانستن مرور زمان در موارد 094در ماده ) _01

شناخته تعزيرات منصوص شرعي، خلاف موازين شرع 

 .شد 

***** 

چنانچه مرتكب توبه نمايد و در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت  _004ماده 

شنود. در سناير جنرائم     ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مني 

 تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.  موجب تعزير دادگاه مي

مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرائم تعزيري در مورد  _تبصره

 .نخواهد شدشود، جاري  مي آنها اعمال

( در خصوص ساير جرائم و 004مفهوم ذيل ماده ) _00

همچنين تبصره ذيل آن در مجازاتهاي منصوص شرعي 

در صورت احراز توبه قبل از اثبات، خلاف موازين شرع 

 .شد شناخته 

 د:شو ( به شرح زير اصلاح مي040ماده )

چنانچه مرتكب توبه  در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت _004ماده 

شود. در  نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي

تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را  ساير جرائم موجب تعزير دادگاه مي

 اعمال نمايد.
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مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرائم تعزيري  _0 تبصره

 گردد. نميشود، جاري  ال ميدر مورد آنها اعم

( و 0( ماده )9اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند ) _9تبصره 

(، 00(، )45(، )44(، )80(، )81(، )90( و مواد )1( ماده )9( و )0بندهاي )

 شود. ( شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي094( و )09)

 مشناركت  رمني ج اجرائي عمليات در ديگر اشخاص يا شخص با كس هر _094 ماده

 وقنوع  بنراي  تنهايي به يك هر رفتار خواه باشد آنها همه رفتار به مستند جرم، و كند

 شنريك  متفناوت،  خواه باشد مساوي آنان كار اثر خواه و نباشد خواه باشد كافي جرم

 منورد  در. بنود  خواهند  جرم آن مستقل فاعل مجازات او مجازات و محسوب جرم در

 مقصنرين  باشند  نفنر  چند يا دو تقصير به مستند جرم، چنانچه نيز غيرعمدي جرائم

 جنرم  آن مسنتقل  فاعنل  مجازات آنان، از يك هر مجازات و محسوب جرم در شريك

 . است

 مقررات رعايت با جنايت در شركت مورد در ديات و قصاص مجازات اعمال _تبصره

 .شد خواهد انجام قانون اين چهارم و سوم كتاب

 

( شامل حدود هم 094)  مادهنظر به اينكه اطلاق  _99

 .شد شناخته شود، خلاف موازين شرع  مي

 

 

 

 

 

 د:شو ( به شرح زير اصلاح مي409ماده )تبصره 

 با جنايت در شركت مورد در ديات و قصاص حدود، مجازات اعمال _تبصره

 .گيرد مي انجام قانون اين چهارم و سوم دوم، كتاب مقررات رعايت

 به نمايد استفاده خود جرم ارتكاب وسيله عنوان به بالغنا فرد از هركس _090 ماده

 مجرمانه رفتار در هركس همچنين. گردد مي محكوم جرم همان قانوني مجازات حداكثر

 .شود مي محكوم جرم آن در معاونت مجازات حداكثر به كند معاونت نابالغي فرد

جرم »( از اين نظر كه منظور از عبارت 090ماده ) _90

رم مستند به شخص يا اعم از آن است ابهام آيا ج« خود

 .خواهد شددارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر 

 گردد: ( به شرح زير اصلاح مي090ماده )

 خود مستند به جرم ارتكاب وسيله عنوان به نابالغ فرد از هركس _090 ماده

 همچنين. گردد مي محكوم جرم همان قانوني مجازات حداكثر به نمايد استفاده

 آن در معاونت مجازات حداكثر به كند معاونت نابالغي فرد مجرمانه رفتار در كسهر

 .شود مي محكوم جرم

مسؤوليت كيفري تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل،  _080ماده 

 بالغ و مختار باشد.
شناخته (، خلاف موازين شرع 080عموم ماده ) _99

 .شد 

 د:شو صلاح مي( به شرح زير ا800ماده )

مسؤوليت كيفري تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم،  _080ماده 

به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم  عاقل، بالغ و مختار باشد

 .)قصاص( آمده است

در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، قصد او در  _048ماده 

 احراز گردد. نيز بايدمجرمانه ارتكاب رفتار 

( از اين نظر كه قصد در رفتار مجرمانه، 048ماده ) _98

كند يا نه، ابهام دارد،  نتايج را در صورت علم خارج مي

 .خواهد شدپس از رفع ابهام اظهارنظر 

 گردد: ( به شرح زير اصلاح مي480ماده )

 بايد وضوع جرم،در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتكب به م _048ماده 

در جرايمي كه وقوع آنها  قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد.

براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع 

 آن نيز بايد محرز شود.

كه تحصنيل علنم    جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست. مگر اين _054ماده 

 نباشد.عادتاً براي وي ممكن 

 د:شو ( به شرح زير اصلاح مي540ماده )درمواردي كه جهل شرعاً عذر  (054اطلاق ماده ) _94
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كه تحصيل  مگر اين ،جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست _054ماده  .شد شناخته محسوب شود، خلاف موازين شرع  جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست. _تبصره

 يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود. دتاً براي وي ممكن نباشدعلم عا

 جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست. _تبصره

هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود  _055ماده 

اري شود كه مرتكب رفتالوقوع  يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب

 شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نخواهد شد: قانوناً جرم محسوب مي

 رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. _1

 دفاع مستند به قرائن معقول باشد. _2

( در مورد مراحل دفاع ابهام 055اطلاق ماده ) _95

 .خواهد شددارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به055ماده)

هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن  _155ماده 

الوقوع با رعايت  قريبخود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا 

مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب 

 شود: يط زير مجازات نميشود، درصورت اجتماع شرا مي
 رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. _1

 دفاع، مستند به قرائن معقول باشد. _2

خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع  _8

 ديگري صورت نگرفته باشد.

داخله توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا م _4

 آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در  _0تبصره

صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع 

كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك  عهده دفاع از وي بر

 د كه امكان استمداد نداشته باشد.نمايد يا در وضعيتي باش

هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز  _9تبصره 

 نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.

علاوه بر موارد مذكور در منواد قبنل، ارتكناب رفتناري كنه قانونناً جنرم         _050ماده 

 واهد بود:شود، در موارد زير قابل مجازات نخ محسوب مي

 به حكم يا اجازه قانون باشد.كه ارتكاب رفتار  در صورتي _1

 كه ارتكاب رفتار براي اجراء قانون اهم لازم باشد. در صورتي _2

 كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد. در صورتي _3

ر تأدينب  اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظو _4

در حند متعنارف    كنه اقندامات منذكور     شود، مشروط به اين يا حفاظت آنها انجام مي

 تأديب و محافظت باشد.

عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اين كنه سنبب حنوادث نقنر مقنررات       _5

 مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.

( از اين نظر كه آيا شامل 050( ماده )8اطلاق بند ) _96

شود  قامات هم ميموارد دستورات و اوامر غيرشرعي م

يا منصرف از اين موارد است، ابهام دارد، پس از رفع 

 .خواهد شدابهام اظهارنظر 

( از اين جهت كه حدّ 050( ماده )4در بند ) _90

متعارف تأديب مقيّد به حدود شرعي نشده است نسبت 

به مواردي كه متعارف خلاف شرع باشد، مغاير موازين 

 .شد شناخته شرع 

 
 شرح زير اصلاح شد: ( به050( ماده)4) ( و8بندهاي)

به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر كه ارتكاب رفتار  در صورتي _3
 مذكور خلاف شرع نباشد.

اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور  _4

در حد  ور كه اقدامات مذك شود، مشروط بر اين تأديب يا حفاظت آنها انجام مي

 تأديب و محافظت باشد. و حدود شرعيمتعارف 
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ي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا هر نوع عمل جراح _٦

شود. در موارد  نظامات دولتي انجام مي و نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي

 فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

واقع شود آمر و  هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي _051ماده 

علت  شوند، لكن مأموري كه امر آمر را به مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي

نخواهد ه باشد مجازات كه قانوني است، اجراء كرد اشتباه قابل قبول و به تصور اين

 شد.

( از نظر نفي ضمان و ديّه، ابهام دارد، 051در ماده ) _91

 .خواهد شدپس از رفع ابهام اظهارنظر 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به051ماده)
هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود  _158ماده 

شوند، لكن مأموري كه امر  م ميآمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكو

كه قانوني است، اجراء كرده باشد،  علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين آمر را به

 شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است. نميمجازات 

، مانند آن كه  ، دليل اثبات كنندة جرم باطل گردد اگر پس از اجراء حكم _069ماده 

د كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اين جرم رخ نداده است و در دادگاه مشخص شو

كساني كه متهم به علّت اجراء حكم، دچار آسيب جاني يا خسارت مالي شده باشد، 

، اعم از سوگند خورنده، شاكي يا  ايراد آسيب يا خسارت مذكور به آنان مستند است

 شاهد ضامن هستند.

ي موارد ( از جهت حكم واحد برا069اطلاق ماده ) _90

تقصير و عدم تقصير و نيز مواردي كه ضمان به عهده 

المال است، و تفصيل اين موارد مشخص نشده،  بيت

 .شد شناخته خلاف موازين شرع 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به069ماده)

، مانند  كنندة جرم باطل گردد ، دليل اثبات اگر پس از اجراي حكم _1٦2ماده 

د كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اين كه جرم آن كه در دادگاه مشخص شو

رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب جاني يا خسارت مالي 

درمورد كساني اعم از اداءكننده سوگند، شاكي يا شاهد كه شده باشد، 

، مطابق مقررات  ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است

 شود. كتاب ديات عمل مي

هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به  _009ه ماد

رسد، مگر اين كه قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد. در اين  ادله ديگر نمي

و قرائن و امارات مخالف اقرار را در  دادهصورت دادگاه تحقيق و بررسي لازم را انجام 

 كند. رأي ذكر مي

( از اين جهت كه آيا تحقيق و بررسي را 009ماده ) _89

كند يا نه ابهام دارد، پس از رفع  به وسيله قاضي منع مي

 .خواهد شدابهام اظهارنظر 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به009ماده)

متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به هرگاه  _1٧1ماده 

قرائن و كننده  با بررسي قاضي رسيدگيكه  ، مگر اينرسد ادله ديگر نمي

امارات برخلاف مفاد اقرار باشد .دراين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را 

 كند. و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر ميو قرائن  دهد ميانجام 

هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با  _005ماده 

مگر اين كه عدالت سابق شاهد احراز اشد، از اعتبار ساقط است، يكديگر معارض ب

 شود و علم به تغيير مجدد آن نباشد.

 اصلاح بايد «… مگر اينكه»( عبارت 005در ماده ) _80

 تحريرالوسيله ذيل القول 21)به مساله . شود

 .(شود مراجعه بالانكار كتاب القضاء  الجواب في  

 گردد: ميشرح زير اصلاح  ( به005ماده)
هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با  _1٩5ماده 

 يكديگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است.

هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد،  _006ماده 

-پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي شهادت را مي

د و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كن

كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، 

 كند.اتخاذ تصميم مي

( محدود كردن قاضي به توقف رسيدگي 006ماده ) _89

به مدت ده روز به صورت مطلق در مواردي كه امكان 

كشف حال شاهد در مدت متعارف بيش از ده روز 

و  13)به مساله ممكن باشد، خلاف موازين شرع است. 

كتاب القضاء تحرير، ذيل  1٦ذيل مساله 

 .(شود مراجعه بالانكار  الجواب في القول

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به006ماده)

ي تشخيص دهد، هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانون _1٩٦ماده 

كند و  پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي شهادت را مي

اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد 

حسب مورد، اتخاذ  بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن،

به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز  كه مگر اينكند،  تصميم مي

 ممكن نباشد.
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شود و اعاده رجوع از شهادت شرعي، موجب سلب اعتبار شهادت مي _000ماده 

 شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.

( نسبت به رجوع از شهادت بعد 000اطلاق ماده ) _88

 .شد شناخته از صدور حكم و اجراء، خلاف موازين شرع 
اللواحق  في كتاب شهادت تحرير، ذيل القول ٩و  8ساله )به م

 .(شود مراجعه 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به000ماده)

موجب سلب اعتبار  قبل از صدور حكمرجوع از شهادت شرعي،  _1٩٧ماده 

 شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست. شهادت مي

ه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام سوگند بايد مطابق قرار دادگا _999ماده 

ها ادا شود و در صورت نياز به تغليظ، دادگاه كيفيت اداي خداوند متعال به ساير زبان

كند. در هر صورت، بين آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي

 تي وجود ندارد.مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاو

( از جهت اين كه آيا قبول تغليظ بر اداء 999ماده ) _84

كننده سوگند لازم است يا نه، ابهام دارد، پس از رفع 

 .خواهد شدابهام اظهارنظر 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به999ماده)

م سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نا _212ماده 

و قبول ها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ  خداوند متعال به ساير زبان

دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و  اداءكننده سوگند،

كند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداء  مانند آنها تعيين مي

 سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.

 

اي كه و در صورت تعذر با اشاره يا نوشتن باشدسوگند بايد با لفظ  _994اده م

 شود.روشن در مقصود باشد، ادا مي

كه  ( سوگند بصورت نوشته در موردي994در ماده ) _85

اتيان سوگند با لفظ ممكن باشد، خلاف موازين شرع 

 .شد شناخته 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به994ماده)

اي  اشاره نوشتن ياوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با س _214ماده 

 شود. كه روشن در مقصود باشد، اداء 

 

شود؛ لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر نمي ثابتحدود وتعزيرات با سوگند  _990ماده 

 گردد. و زيان ناشي از جرائم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي

ن نظر كه تعبير ماده شامل نفي ( از اي990ماده ) _86

 .شد شناخته شود، خلاف موازين شرع  حدّ نمي

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به990ماده)

شود؛ لكن قصاص،  نمي نفي يا اثباتحدود وتعزيرات با سوگند  _21٧ماده 

ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرائم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند 

 گردد. اثبات مي

ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداكننده  پيش از صدور حكم،هرگاه  _990اده م

 شود.سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي

( انحصار مورد به پيش از صدور 990در ماده ) _80

 .شد شناخته حكم، خلاف موازين شرع 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به990ماده)

هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءكننده سوگند فاقد شرايط  _21٩ده ما

 شود. قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي

مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده، اگر موجود باشد  _908ماده 

را به صاحبش رد عيناً و اگر موجود نباشد مثل و در صورت عدم امكان قيمت آن 

وجهي  حقوق عمومينيز برآيد. هرگاه از حيث  واردشدهكند و از عهده خسارات 

عهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن  به

 مقدم است.

( حقوق عمومي از نظر مصاديق ابهام 908در ماده ) _81

 .خواهد شددارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به908ماده)

، اگر استمجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده  _213ماده 

و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان  عين آن راموجود باشد 

نيز برآيد. وارده قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات  رد مثل،

عهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه  وجهي بر زائيجهرگاه از حيث 

 خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.

در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاء فقدان علم يا قصد يا وجود يكي  _901ماده 

از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق 

شنود.   ادعاء مذكور بدون نيناز بنه بيهننه و سنوگند پذيرفتنه مني      د گفتار وي داده شو

اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعناب ينا شنكنجه گرفتنه شنده       همچنين است

( كه مقتضي پذيرش آن 901اطلاق ذيل ماده ) _80

نسبت به مواردي كه اقرار نزد غير قاضي صادر كننده 

 .شد شناخته حكم باشد، خلاف موازين شرع 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به901ماده)
وجود در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاء فقدان علم يا قصد يا  _218ماده 

يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه 
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 است.

در جرائم محاربه و افساد في الارض و جرائم منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا  _تبصره

 وظف به بررسي و تحقيق است.اغفال صرف ادعاء مسقط حد نيست و دادگاه م

اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب و احتمال صدق گفتار وي داده شود 

ادعاء مذكور بدون نياز به بينه و سوگند يا شكنجه گرفته شده است 

 شود. پذيرفته مي

ي الارض و جرائم منافي عفت با عنف، در جرائم محاربه و افساد ف _1تبصره

اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي 

 و تحقيق است.

اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه  _9تبصره

 انجام گيرد.

در اگر دو طرف يا يكي از  طرفين رابطه نامشروع، دوجنسي باشد،  _989ماده 

صورتي كه اجمالاً احراز شود يكي از عناوين موجب حد مانند زنا يا مساحقه واقع 

شده است به مجازات همان حد و در غيراين صورت، هر يك به سي و يك تا نود ونه 

 شوند. ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي

( از اين نظر كه تعزير مذكور در ماده، 989ماده ) _49

است، تعزير درجه شش  دانستن تعزير منصوص شرعي 

آن مستلزم جواز تبديل به غيرشلاق است، لذا خلاف 

 .شد شناخته موازين شرع 

 

 حذف شد.( 989ماده )

زير  صورت برهنه به ضرورت شهوت و بدون دو يا چند مرد از روي هر گاه _986ماده 

و در  قرار گيرند به سي ويك تا نود و نه ضربه شلاق تعزيري درجه شش پوشش يك

صورت تكرار جرم و اجراء تعزير در مرتبه سوم و بالاتر به يك صد ضربه شلاق 

 شوند. محكوم مي

( تقييد بخصوص اينكه از روي 986در ماده ) _40

رحم،  شهوت باشد و نيز اطلاق شمول آن نسبت به ذي

 .شد شناخته خلاف موازين شرع 

ضمناً قيد مجازات درجه شش كه مستلزم جواز تبديل 

ازات شلاق به غير آنست، خلاف موازين شرع مج

 باشد. شناخته مي

 

 حذف شد.( 986ماده )

همجنس گرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ، از قبيل تقبينل و   _980ماده 

ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه 

 شش است.

 بل در مورد انسان مونث نيز جاري است.حكم اين ماده و ماده ق _تبصره

( در خصوص اجراء حدّ در موارد بعد 980در ماده ) _49

از اجراء حدّ در مرحله سوم، در كليه موارد، خلاف 

الثاني  فصل 12)به مساله  .شد شناخته موازين شرع 

 .(شود مراجعه اللواط تحريرالوسيله  في

 

 گردد: ميشرح زير الحاق  ( به980يك تبصره به ماده)

حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است،  _9تبصره 

 گردد. نمي

( براي اين كه فاعل مستوجب حدّ 949در ماده ) _48 قوادي عبارت است از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط. _949ماده 

قوادي شود تحقق زنا و لواط شرط است و در غير اين 

 باشد. ستوجب تعزير ميصورت فاعل م

شرح زير الحاق  ( به949( به ماده)0يك تبصره به عنوان تبصره)

 گردد: مي

صورت  حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراين _0تبصره 

 ( اين قانون است.944عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده)

 

تبعيد از سه ماه تا يك و حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج  ضربه شلاق  _948ماده 

( حكم به تبعيد بايد براي بار دوم و 948در ماده ) _44

مدت آن بايد با نظر حاكم باشد و بيش از يك سال 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به948ماده)

و براي باردوم  ضربه شلاقحد قوادي براي مرد هفتاد و پنج   _243ه ماد
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نباشد، بنابراين ماده مذكور از اين جهت اشكال شرعي  و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.سال 

 دارد.

و براي زن فقط هفتاد و پنج  سال تبعيد  با نظر قاضي علاوه برآن، تا يك

 ضربه شلاق است.

نكند،  بر قذف شود و دلالت شنونده اذيت باعث هر دشنام يا نسبتي كه _958ماده 

 موجب مجازات تعزيري مقرر در توهين است.

« باعث اذيت شنونده شود»( اطلاق 958در ماده ) _45

نسبت به مواردي كه شخص شرعاً استحقاق تخفيف 

 .شد شناخته دارد، خلاف موازين شرع 

 

 حذف شد.( 958ماده )

نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم  _955ماده 

 ولي پس از توبه وي موجب حد است.رد به حد شده، قبل از توبه مقذوف مجازات ندا

( اطلاق استحقاق حدّ قذف براي 955در ماده ) _46

كسي به جهت نسبت دادن همان زنا يا لواط قبلي، 

 .شد شناخته خلاف موازين شرع 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به955ماده)
نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط  _255ماده 

 قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد. است،وم به حد شده محك

كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان  _951ماده 

و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراء آن را  كردهتواند جداگانه شكايت  مي

 شود. بيش از يك حد جاري نمي در اين موردمطالبه كند.

( نسبت به موردي كه هر يك 951اطلاق ماده ) _40

حدّ،  جداگانه شكايت كنند مبني بر جاري شدن يك

خلاف موازين شرع است. و اگر اين ماده مطابق ماده 

( قانون مجازات اسلامي فعلي اصلاح گردد، رفع 059)

 شود. اشكال مي

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به951ماده)
 نمايد هر كدام از قذف كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف _258ماده 

و در صورت صدور حكم محكوميت،  نمايدتواند جداگانه شكايت  شوندگان مي 

بيش شوندگان يكجا شكايت نمايند  چنانچه قذفاجراي آن را مطالبه كند. 

 شود. از يك حد جاري نمي

هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله را دشنام دهد ينا قنذف كنند     _968ماده 

 شود. بي بوده و به اعدام محكوم ميساب الن

قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام  _تبصره

 الله عليها يا دشنام به ايشان در حكم سب نبي است.

( از اين نظر كه آيا شامل ساير انبياء 968ماده ) _41

شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع  السّلام( مي )عليهم

 .خواهد شدبهام اظهارنظر ا

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به968ماده)

و يا هريك از انبياء هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله  _2٦3ماده 

النبي است و به اعدام محكوم  را دشنام دهد يا قذف كند ساب الهي عظام

 شود. مي

ز روي اكراه، غفلت، هرگاه متهم به سب ادعاء نمايد كه اظهارات وي ا _964ماده 

سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا 

 شود. نقل قول از ديگري بوده است ساب النبي محسوب نمي

( در مواردي كه صدق 964موارد مذكور در ماده ) _40

اهانت كند تعزير دارد، بنابراين اطلاق اين ماده، خلاف 

 موازين شرع است.

 

 شود: ( الحاق مي964تبصره زير به ماده)

هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد  _تبصره

 اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهارضربه است. و صدق

مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن موجب حد است؛ كم  _965ماده 

كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گوننه   باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست

 اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند.

 جو تنها زماني موجب حد است كه مسكر باشد. خوردن آب _تبصره

( مبهم است اگر شامل فقّاع 965تبصره ماده ) _59

 شود، خلاف موازين شرع است.

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به965ماده)

كم باشد يا سكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن مصرف م _2٦5ماده 

زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به 

 ، موجب حد است.اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند گونه

 )مسكر( موجب حد است هرچند مستي نياورد.جو  خوردن آب _تبصره

ك از شرايط، حسب مورد مشمول يكي از  سرقت در صورت فقدان هر ي _900ماده 

 هاي تعزيري است. سرقت

 سرقت پدر يا جد پدري از فرزند يا نوه خود جرم نيست. _تبصره

(، خلاف موازين شرع 900اطلاق تبصره ماده ) _50

 .شد شناخته 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به900ماده)

حسب مورد موجب حد، سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط  _2٧٧ماده 

 هاي تعزيري است. مشمول يكي از سرقت
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 حذف شد.تبصره 

به اختيار قاضي  با رعايت تناسبامور چهارگانه اين  انتخاب هر يك از  _914ماده 

 است.

( از اين جهت كه مشخص نيست آيا 914ماده ) _59

همان ترتيبي است كه در « با رعايت تناسب»مقصود از 

ارد، پس از رفع ابهام روايات آمده يا خير؟ ابهام د

 .خواهد شداظهارنظر 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به914ماده)

به اختيار ( 918مذكور در ماده)انتخاب هر يك از امور چهارگانه  _284ماده 

 قاضي است.

 شود: عمدي محسوب مي جنايت در موارد زير شبه _909ماده 

قصند جناينت واقنع     اشته، لكنعليه قصد رفتاري را د هرگاه مرتكب نسبت به مجني _1

 گردد. شده را نداشته باشد، جز در مواردي كه مشمول تعريف جنايات عمدي مي

كه جنايتي را بنا اعتقناد بنه     هرگاه مرتكب جهل به موضوع داشته باشد مانند آن _2

وارد كند، سنسس خنلاف آن    به ديگريكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان است  اين

 معلوم گردد.

كه تقصير، نوعاً  اه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينهرگ _3

 سبب وقوع جنايت نبوده باشد.

به ديگري وارد »( عبارت 909( ماده )9درجزء ) _58

اشكال دارد بايد به همان شخص و يا شيء مورد « كند

به « الدم محقون»نظر وارد كند و همچنين بايد عبارت 

 شود.  اده اضافهموارد مذكور در اين م

 

 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به909( ماده)9بند)

كه جنايتي را با اعتقاد  هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن _2

وارد كند،  عليه به مجنيكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان است  به اين

 سسس خلاف آن معلوم گردد.

 

 شود: محر محسوب مي جنايت در موارد زير خطاي _908ماده 

 هوشي و مانند آنها. شده در حال خواب و بي جنايت واقع _1

 وسيله صغير و مجنون. جنايت ارتكابي به _2

عليه را داشته باشد و نه قصند   جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجني _3

ه فنردي  كه تيري به قصد شنكار رهنا كنند و بن     ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن

 برخورد نمايد.

او نوعاً موجب  كه اقدامبوده هرگاه مرتكب آگاه و متوجه  بند اخيردر مورد  _تبصره

 شود. گردد، جنايت عمدي محسوب مي جنايت بر ديگري مي

(، خلاف 8( به بند )908تبصره ماده ) تقييد _54

 شود. ( رانيز شامل0. بايد بند )شد شناخته موازين شرع 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به908ماده)
 شود: جنايت در موارد زير خطاء محر محسوب مي _2٩3ماده 

 هوشي و مانند آنها واقع شود. در حال خواب و بي _0

 وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد. به _9

عليه را داشته باشد و نه  جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجني _3

كه تيري به قصد شكار رها كند و به  او را، مانند آن قصد ايراد فعل واقع شده بر

 فردي برخورد نمايد.

كه اقدام  باشدهرگاه مرتكب آگاه و متوجه  (8( و)0بندهاي)مورد  در _تبصره

 .شود گردد، جنايت عمدي محسوب مي او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي

 

ي بر ديگري شود اگر كسي به علّت اشتباه در هويت، مرتكب جنايت _905ماده 

 شود. جنايت عمدي محسوب مي

( مطلق است لازم است اين 905عبارت ماده ) _55

الدم  در صورتي كه هر دو محقون»ماده به عبارت 

 مقيّد شود.« باشند

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به905ماده)

اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتكب جنايتي بر ديگري شود  _2٩5ماده 

( اين 898عليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده) كه مجنيدر صورتي 

 شود. جنايت عمدي محسوب مي قانون نباشند،

شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري  قصاص در صورتي ثابت مي _899ماده 

 عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد. عليه نبوده و مجني مجني

با مرتكب مساوي در دين »( عبارت 899در ماده ) _56

اشكال دارد بايد اصلاح شود به علاوه در اين « باشد

ماده حصر مهدورالدم به موارد مذكور در اين ماده، 

 .شد شناخته خلاف موازين شرع 

 

 شود: ( الحاق مي899تبصره زير به ماده)

چنانچه مقتول مسلمان باشد، مسلمان نبودن قاتل مانع قصاص  _تبصره

 نيست.
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عليه داراي يكي از حالات زير باشد مرتكب مشمول  ر صورتي كه مجنيد _898ماده 

 شود: مجازات قصاص نمي

 كسي كه مرتكب جرم حدي موجب اعدام شده است. _1

كسي كه مستحق قصاص نفس يا عضو است، فقط نسبت به صاحب حق قصناص   _2

 و به مقدار آن.

 متجاوزي كه دفاع در برابر او قانوناً مشروع است.  _3

 زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه به شرح مقرر در قانون. _4

( اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است 2( و)1) اقدام در خصوص بندهاي _تبصره

 مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون محكوم خواهد شد.

بشرح مقرر »( بايد عبارت 898( ماده )8در بند ) _50

اضافه شود، همچنين در « ( اين مصوبه055در ماده )

صورتي كه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن 

تجاوز شود مجازات آن قصاص نيست. بلكه حسب مورد 

دارد، همچنين اطلاق « ديّه و تعزير»مجازات ديگري 

( اين ماده كه شامل حالت اكراه و اضطرار نيز 4بند )

 شود، خلاف موازين شرع است. مي

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به898ماده )
عليه داراي يكي از حالات زير باشد مرتكب  در صورتي كه مجني _313ماده 

 شود: مشمول مجازات قصاص نمي

 مرتكب جرم حدي مستوجب اعدام _0

مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و  _9

 به مقدار آن

 ين قانون در برابر متجاوزا ( 055دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده) _8

زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غيرموارد اكراه و  _4

 اضطرار به شرح مقرر در قانون

( اين ماده بدون اجازه دادگاه 9( و)0اقدام در مورد بندهاي) _0تبصره

 شود. جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در قانون محكوم مي

( چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب 8)در مورد بند _9تبصره 

آن تجاوز شود قصاص، منتفي است. لكن مرتكب به شرح مقرر در 

 شود. قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي

عليه  در مجني ( 313) هرگاه مرتكب مدعي وجود يكي از جهات ماده _894ماده 

غيراين صورت به قصاص محكوم باشد بايد ادعاي خود را در محكمه اثبات نمايد در 

 شود. مي

( لايحه 808_00( به ماده )894در خصوص ماده ) _51

 رجوع شود.

 

 حذف شد.( 894ماده )

 

نصاب قسامه در اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و  _880ماده 

 شود. مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي نسبيبستگان 

بستگان »قيد نسبي در عبارت  (880در ماده ) _50

 .شد شناخته زائد و خلاف موازين شرع « نسبي

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به880ماده)

نصاب قسامه در اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از  _33٧ماده 

 شود. خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي

از فوت مجني عليه مرتكب را قصاص كند و  تواند پيش دم نمي ولي _859ماده 

درصورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت 

كتاب در عليه نشود مستحق قصاص است، در غير اين صورت به تعزير مقرر  مجني

 شود. اين قانون محكوم مي پنجم

( اطلاق صدر ماده نسبت به مواردي 859در ماده ) _69

دم معتقد به جواز قتل جاني است، خلاف موازين  يكه ول

ازكتاب ديات، القول  ٦)به مساله  .شد شناخته شرع 

 .(شود مراجعه القتل، تحريرالوسيله  اقسام في

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به859ماده)
تواند پيش از فوت مجني عليه مرتكب را قصاص كند و  دم نمي ولي _351ماده 

ه قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت درصورتي كه اقدام ب

عليه نشود مستحق قصاص است، در غيراين صورت به تعزير مقرر در  مجني

( اين 898مگر در موردي كه موضوع مشمول ماده)شود.  قانون محكوم مي

 قانون شود.

 

 سد.ر دم بميرد، حق قصاص به ورثة متوفي مي عليه يا ولي هرگاه مجني _854ماده 

عليه در اين ماده  ( در خصوص مجني854ماده ) _60

بايد مقيّد به جراحات اعضاء و منافع شود و نبايد شامل 

عليه  مواردي گردد كه جنايت موجب قتل مجني

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به854ماده)

كند، حق قصاص به ورثه او هرگاه صاحب حق قصاص فوت  _354ماده 

 رسد. مي
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 .شد شناخته شود، از اين جهت خلاف موازين شرع  مي

 

در مورد ماده قبل، جنين حكم صغير را دارد، مگر آن كه زننده متولند     _856ماده 

 نشود.

(، 855( نسبت به صدر ماده )856اطلاق ماده ) _69

 .شد شناخته خلاف موازين شرع 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به856ماده)

ون، جنين در صورتي ولي دم (اين قان855در مورد ماده)  _35٦ماده 

 شود كه زنده متولد شود. محسوب مي

كه صغير يا مجنون است ولي  عليه يا ولي دمي اگرمقتول يا مجني _850ماده 

وليّ امر او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او  نداشته باشد و يا وليّ

اختيار آن را به دادستانهاي ، امر وليو رئيس قوة قضائيه با استيذان از مسلمين است 

 كند. مربوط تفوير مي

الزام به اذن از  ( از اين جهت كه افاده850ماده ) _68

نمايد،  امر، به نحو مذكور در اين ماده مي ناحيه ولي

 .شد شناخته خلاف موازين شرع 

 گردد: شرح زير اصلاح مي به( 850ماده)

كه صغير يا مجنون است ولي عليه يا ولي دمي  اگرمقتول يا مجني _ 35٧ماده 

مقام او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او،   نداشته باشد و يا ولي

و در صورت  مقام رهبريو رئيس قوة قضائيه با استيذان از است  رهبري

 كند. هاي مربوط تفوير مي ، اختيار آن را به دادستانموافقت ايشان

معلنق ينا   دم، گذشنت و اسنقاط حنق قصناص را      عليه يا ولني  اگر مجني _869ماده

المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصنول شنرط،    مشروط به پرداخت وجه

 براي او باقي است. 

مشروط بايد  ياعلق م( مقصود از 869در ماده ) _64

. )در اين خصوص به مسأله روشن شود تا اظهارنظر گردد

تيفاء القول في كيفيته الاس ( كتاب قصاص فصل1)

 .(شود مراجعه تحريرالوسيله 

 شود: شرح زير اصلاح مي به( 869ماده)
دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به  عليه يا ولي اگر مجني _3٦2ماده

المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي  پرداخت وجه

 است.

، مرتكب حاضر يا قادر به  مشروط معلق يااگر پس از مصالحه يا گذشت  _868ماده 

يا مشروط محقق معلق المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا امر  پرداخت وجه

شود  نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي

 مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.

رفع ابهام از  ( نيز پس از868در خصوص ماده ) _65

 .خواهد شد(، اظهارنظر 869ماده )

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به868ماده)
، مرتكب حاضر يا قادر به  اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط _3٦3ماده 

المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود،  پرداخت وجه

شود  ن دادگاه ارجاع ميقصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به هما حق

 مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.

عليه، خواهان قصاص باشند و دو  درماده قبل، اگر اولياء هر دو مجني _861ماده 

عليهم باشد،  عليه از نظر ديه، يكسان نباشند و دية مرتكبان بيش از دية مجني مجني

يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از  كه هر دو قاتل، مرد باشند و مانند اين

سوي زن بايد نصف دية كامل را بسردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن 

 شود. ، فاضل دية مذكور ميان مرتكبان، به نسبت مساوي تقسيم مي مرتكب قتل زن

( 861بايد چگونگي پرداخت ديّه در ماده ) _66

 مشخص شود.

 شود: ( الحاق مي186تبصره زير به ماده)

ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به  _تبصره 

 شود. مستحق پرداخت مي

توانند   دم مي عليه يا ولي ، مجني در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد _804ماده 

يكي از شركاء در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايند فنوراً سنهم خنود از دينه را بنه       

،  كه همنة شنريكان ينا بنيش از يكني از آننان را قصناص كنند         قصاص شونده بسردازند و يا اين

كه دية مازاد بر جناينت پديدآمنده را پنيش از قصناص، بنه قصناص شنوندگان         مشروط بر اين

شنود   بسردازد. اگر قصاص شوندگان همه شريكان نباشند، هر يك از شريكان كنه قصناص نمني   

 جنايت را بسردازد.نيز بايد سهم خود از دية 

دم، خواهان قصاص برخي از شريكان باشد و از حق خود نسنبت   عليه يا ولي اگر مجني _تبصره

( و تبصره آن، مقصود از سهم 804در ماده ) _60

 جنايت هر يك از شركاء بايد روشن شود تا اظهارنظر

الواجب از  في ( القول45خصوص به مسأله ) اين )درگردد. 

 .(شود مراجعه كتاب قصاص تحريرالوسيله 

 

 شد.( ابهامي ديده ن804به نظر كميسيون در ماده )
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به برخي ديگر مجاني گذشت كرده يا با آنان مصالحه نموده باشد، در صورتي كه دينة قصناص   

ص شوندگان، بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، منازاد دينة آننان را بنه قصنا     

 شوندگان بسردازد.

 هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجنب جناينت براكنراه    _819ماده 

شنود مگنر اكنراه كنننده      قصاص ميشونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه كننده  

كه اين اكراه نوعاً موجب جناينت   قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اين

عمندي اسنت و اكنراه     ينت شنبه  شود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنا بر او مي

 شود. كننده به پرداخت ديه محكوم مي

( درمواردي كه مكره علم به 819اطلاق ماده ) _61

شود،  رفتار موجب جنايت مي وقوع قتل دارد كه اين

 38)به مساله . شد شناخته خلاف موازين شرع 

 شود.( الموجب تحريرالوسيله توجه في القول

 گردد: مي شرح زير اصلاح ( به819ماده)
هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر  _381ماده 

 ديه ثابت است. كننده و بر اكراه استشونده گردد، جنايت عمدي   كراها

هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لكن اگنر   _818ماده 

ص، نصف دية كامل را به او بسردازد دم بايد پيش از قصا قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي

شود. در قصاص  و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي

التفاوت دينة آنهنا لازم    مرد غير مسلمان به سبب قتل زن غير مسلمان، پرداخت مابه

 است. 

در صورتي كه ولي دم، متقاضي قصاص باشد، در صنورت عجنز از پرداخنت،     _تبصره

 ل ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد.فاض

( چون در لايحه دولت نبوده و 818تبصره ماده ) _60

انجامد و طريق تأمين آن  به افزايش هزينه عمومي مي

قانون اساسي  05نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 

 باشد. علاوه خلاف موازين شرع نيز مي . بهشد شناخته 

القصاص  في ايط المعتبرهالشر في )به ذيل مساله يك القول

 .(شود مراجعه تحريرالوسيله 

 

 

 حذف شد.( 818تبصره ماده )

، دو يا چنند نفنر را عمنداً بنه قتنل برسناند و اوليناء همنة          اگر يك نفر _815ماده 

شنود.   اي بسردازد، قصاص مني  كه ديه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اين

هان قصاص باشند و اولياء مقتول يا مقتنولان ديگنر،   اگر اولياء برخي از مقتولان، خوا

خواهان ديه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت 

شود و بدون موافقت قاتل حنق   پرداخت مي از حق قصاصشان، دية آنان از اموال قاتل

ن قصاص هستند، بدون لكن اگر اوليائي كه خواهااخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند؛ 

اطلاع اولياء مقتولان ديگر و يا پيش از قطعي شدن حق قصاص آنان اقدام به قصاص 

قاتل كنند، دية مقتولان ديگر از اموال قاتل و در صنورت عندم دسترسني بنه آن، از     

  . شود المال پرداخت مي بيت

( از اين جهت كه ديّه مقتولان از 815ذيل ماده ) _09

اخت شود و همچنين در صورت عدم اموال قاتل پرد

المال پرداخت گردد،  دسترسي به اموال قاتل از بيت

 .شد شناخته خلاف موازين شرع 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به815ماده)
، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياء همة  اگر يك نفر _385ماده 

اي بسردازد، قصاص  ديه كه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اين

شود. اگر اولياء برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياء مقتول يا  مي

مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به 

پرداخت   شان، دية آنان از اموال قاتل آنان در مقابل گذشت از حق قصاص

 أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند. شود و بدون موافقت قاتل حق مي

قسنمتي از  توانند   عليه مي اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجني _800ماده 

مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست  ؛ جنايت را قصاص كند

 از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و ازقصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.

( در صورت عدم تراضي يا 800اطلاق ماده ) _00

 .شد شناخته عليه، خلاف موازين شرع  مجني

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به800ماده)

با تواند  عليه مي بر عضو، داراي مراتب باشد، مجني جنايتاگر  _3٩1ماده 

مانند آن كه در جراحت  ؛ رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند

تلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و موضحه به م

 ازقصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.

رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است؛ لكن  _805ماده 

علينه باشند،     دينده در مجنني   اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسنيب 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به805ماده)مانند »( عبارت 805در قسمت اخير ماده ) _09
رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است؛  _3٩5ماده 



16 

 (90/91/0809اصلاحيه مجلس ) (91/09/0810()90/90/0810()90/09/0811)نظرات شورا  (90/09/0811مصوبه مجلس )

شنود؛   يت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته ميقصاص نبايد به عضو ديگر سرا

مانند سمحاق يا موضحه اسنت  لكن ميزان درعمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارد، 

 است. ، رعايت تساوي در مقدار عمق نيز لازم و در صورت امكان

ت سمحاق يا موضعه است و در صورت امكان، رعاي

)مانند حذف شود. « تساوي در مقدار عمق نيز لازم است

 شود.( تحريرالوسيله اصلاح 8مساله 

عليه   ديده در مجني مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب عضولكن اگر طول 

قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه باشد، 

 شود؛ لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است. گرفته مي

، سالم يا كامل باشند وعضنو مرتكنب، ناسنالم ينا       اگر عضو مورد جنايت _806ماده 

 ديه بگيرد. رضايت مرتكب،بدون  تواند قصاص كند يا عليه مي ناقص باشد، مجني

عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد؛ مانند عضو  _تبصره

 شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد. فلج. در غيراين صورت، سالم محسوب مي

( خلاف موازين شرع است، و تبديل به 806ماده ) _08

نفس ال مادون  قصاص 4)به مساله  ديّه بايد به رضايت باشد.

 .(شود مراجعه تحريرالوسيله 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به806ماده)

، سالم يا كامل باشد وعضو مرتكب، ناسالم يا  اگر عضو مورد جنايت _3٩٦ماده 

 رضايت مرتكب، ديه بگيرد. باتواند قصاص كند يا  عليه مي ناقص باشد، مجني

عضنو زائند مشنابه نداشنته     اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتكنب،   _499ماده 

 شود. محكوم مي ديه باشد، به پرداخت

( پرداخت ديّه، خلاف موازين شرع 499در ماده ) _04

ذيل  4)به مساله است، بايد خسارتها را حاكم معين كند. 

  شود.( الوسيله توجه الجنايته تحرير في المقصدالثاني من الثامن

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به499ماده)

، زائد باشد و مرتكب، عضو زائد مشابه نداشته جنايتاگر عضو مورد  _411ماده 

 شود. محكوم مي ارش باشد، به پرداخت

اگررعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و قصاص  _490ماده 

ينا دينة   تواند به قصاص كمتر، اكتفاء كند  به مقدار كمتر ممكن باشد مجني عليه مي

 البه كند. در اين مورد رضايت مرتكب به پرداخت ديه شرط نيست.جنايت را مط

( خلاف موازين شرع است، چون 490ماده ) _05

عليه مخير است كه قصاص كند به كمتر و  مجني

را بگيرد. يا با رضايت جاني ديهّ  «ارش»التفاوت  مابه

)به  .شد شناخته اين جهت خلاف موازين شرع  بگيرد، از

 .(شود مراجعه النفس تحريرالوسيله  ونماد قصاص 8مساله 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به490ماده)
اگررعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و  _411ماده 

قصاص به مقدار كمتر ممكن باشد مجني عليه مي تواند به قصاص كمتر، اكتفاء 

ت جاني دية جنايت التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا  با رضاي و مابهكند 

 را بگيرد.

،  اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شنود، چنانچنه تنا زمنان قصناص      _404ماده 

شود و به تعزينر مقنرر در كتناب     به جاي آن برويد، مرتكب قصاص نمي دندان سالمي

علينه    و ارش جراحت و مدتي كنه مجنني   اين قانون و پرداخت خسارت درمانپنجم 

شود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتكب افزون  محكوم ميبدون دندان بوده است 

علينه   شود. اگنر مجنني   برمحكوميتهاي مذكور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي

كودك باشد، با درخواست ولي او صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به 

بر تعزير منذكور،  عليه دراين مدت فوت كند، مرتكب افزون  افتد. اگر مجني تأخير مي

 شود. به پرداخت ديه محكوم مي

با توجه به  درمان ( پرداخت خسارت404در ماده ) _06

محكوميت به ارش جراحت، خلاف موازين شرع 

 زائد است.« با درخواست ولي»، و عبارت شد شناخته 

درصورت ارش دندان براي هر »علاوه براين عبارت 

ه اين ماده اضافه بايد ب« دندان يك شتر ديّه داده شود.

النفس تحريرالوسيله  مادون  قصاص 3٧)به مساله  شود.

 .(شود مراجعه 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به404ماده)
،  اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص _414ماده 

شود و به تعزير مقرر در  دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتكب قصاص نمي

عليه بدون دندان بوده   جراحت و مدتي كه مجنيو ارش « تعزيرات» جمكتاب پن

هاي  جديد معيوب باشد، مرتكب افزون برمحكوميت دندانشود. اگر  است محكوم مي

عليه كودك باشد، صدور  شود. اگر مجني مذكور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي

عليه دراين مدت  تد. اگر مجنياف حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي

 شود. فوت كند، مرتكب افزون بر تعزير مذكور، به پرداخت ديه محكوم مي

، چينزي   عليه پس از اجراء قصاص يا گرفتن ديه برويند  اگر دندان مجني _406ماده 

 شود. عليه نيست و ديه نيز بازگردانده نمي برعهدة مجني

نشدن ديهّ  ( در خصوص بازگردانده406ذيل ماده ) _00

تصالح خلاف موازين شرع گرفتن ديّه با در صورت 

  ارش عليه مستحق مجني صورت  اين است، و در

النفس  مادون  قصاص 3٦مساله  )به ست.احكومت 

 گردد.(  تحريرالوسيله مراجعه

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به406ماده)

، چيزي  ن ديه برويدعليه پس از اجراي قصاص يا گرفت اگر دندان مجني _41٦ماده 

كه مجني عليه،  مگر اينشود  عليه نيست و ديه نيز بازگردانده نمي برعهدة مجني

ديه را به تصالح گرفته باشدكه در اين صورت ديه مسترد و مجني عليه ، 

 مستحق ارش است.

،  عليه است كه در صورت مرگ آنان دم و مجني اجراء قصاص، حق ولي _499ماده 

، از طريق امر وليشود و بايد پس از استيذان از  ة ايشان منتقل مياين حق به ورث

واحد اجراء احكام  از طريق»( عبارت 499در ماده ) _01

دم يا  مانع مباشرت ولي حسب مورد نبايد« كيفري

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به499ماده)

عليه است  دم و مجني حق ولي در آن، مباشرتو اجراي قصاص  _421ماده 
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شود و بايد پس از  ، اين حق به ورثة ايشان منتقل مي كه در صورت مرگ آنان د.گردعليه شود، لذا اين ماده بايد اصلاح  مجني گيرد. واحد اجراء احكام كيفري مربوط انجام 

، از طريق واحد اجراي احكام كيفري مربوط انجام مقام رهبرياستيذان از 

 گيرد. 

او حق قصاص مرتكب را ندارد و اگر  عليه يا ولي  هيچ كس غير از مجني _499ماده 

 . قصاص خواهد بودآنان او را قصاص كند، مستحق  يا رضايت قبليكسي بدون اذن 
حذف « يا رضايت قبلي»( عبارت 499در ماده ) _00

 گردد.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به499ماده)
رتكب را ندارد و او حق قصاص م يا ولي  عليه مجنيهيچ كس غير از  _422ماده 

 است.اگر كسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص 

 

برگشنت  در هر حق قصاصي، اگر بعضي از صاحبان آن، غاينب باشنند و    _495ماده 

توانند پس از تنأمين سنهم    كساني كه حاضرند، مي ، آنان معلوم نبوده يا طولاني شود

كنرده  ، گذشت كرده يا بنا او مصنالحه    ن، قصاص كنند و اگر حاضرا غايبان در دادگاه

، خواهنان   ، حق قصاص غايبان محفوظ است و اگر آننان پنس از حاضنر شندن     باشند

، بايد نخست سهم دية كساني را كه گذشت كرده  يا با مرتكب مصالحه  قصاص باشند

 اند، به مرتكب بسردازند و سسس قصاص كنند. كرده

بايد « ضراناگر حا»( تا عبارت 495صدر ماده ) _19

 05( در مساله رحمهال ه)علي امامحضرت طبق فتواي 

و »القصاص  كيفيت في القول _ الاستيفاء كيفيت في القول

 اصلاح شود. _ «: الخيقال  نأ  شبهلأا

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به495ماده)

و مدت  در هر حق قصاصي، اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند _425ماده 

افتد و  كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غائب به تعويق ميغيبت آنان 

 مقام رهبرياگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد 

گيرد و چنانچه زمان  به عنوان ولي غائب، به جاي آنان تصميم مي

بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه 

، كساني كه نمايد ن زمان غيبت اتخاذ تصميم ميو قبل از طولاني شد

، قصاص كنند و اگر  توانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاه حاضرند، مي

، حق قصاص غائبان محفوظ نمايند، گذشت كنند يا با او مصالحه  حاضران

، بايد نخست سهم  باشند قصاص، خواهان  است و اگر آنان پس از حاضر شدن

اند، به مرتكب  اند يا با مرتكب مصالحه كرده ه گذشت نمودهدية كساني را ك

 بسردازند و سسس قصاص كنند.

 (90/90/0810)  

 

دم  اگر پس از اجراء قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي _480ماده 

، قصناص كنرده باشند، در    نبنوده  اي كنه جنايز   محفوظ است؛ لكن اگر وي را به گونه

مشروط به شرايط قصناص عضنو، از جملنه، عندم      ديده باشدآسيب صورتي كه قاتل 

قصاص تواند وي را دوباره  دم نمي و وليدم، حق قصاص عضو او را دارد  خوف تلف ولي

حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند؛ لكن  كه نخست قاتل كند، مگر ايننفس 

ندارد اگر قاتل براي فرار دم نخواهد دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را  اگر ولي

از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاء حق خود نشود با شنكايت ولني   

كند تا ظرف مهلت  دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي

مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا مطالبة قصاص عضو اقندام كنند. در صنورت عندم     

شود  ، ولي دم به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محكوم مياقدام او در اين مدت

(، 480پرداخت ديه مذكور در قسمت اخير ماده ) _0

 خلاف موازين شرع شناخته شد.

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به480ماده)
حق قصاص براي  اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، _43٩ماده 

، قصاص كرده نيستاي كه جايز  دم محفوظ است؛ لكن اگر وي را به گونه ولي

، مشروط به شرايط قصاص عضو، از ببيندباشد، در صورتي كه قاتل آسيب 

قصاص  و حقحق قصاص عضو او را دارد قاتل دم،  جمله، عدم خوف تلف ولي

اص نفس قاتل دم باقي است ولي قبل از اجراي قص نيز براي ولينفس 

دم نخواهد دوباره  حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي بايد

قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس 

دم از اين  حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاء حق خود نشود با شكايت ولي

كند تا ظرف مهلت  ل اعلام ميامر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قات

مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا مطالبة قصاص عضو اقدام كند. در صورت 
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شود و با  دم به تعزير مقرر در قانون محكوم مي عدم اقدام او در اين مدت، ولي شود. و با مطالبة او قصاص نفس اجراء مي

 گردد. مطالبة او قصاص نفس اجراء مي

علنم بنه سنرايت و     اين كنه مگر توان فوراً اجراء كرد،  قصاص عضو را مي _440ماده 

 عليه در همان عضو يا سرايت جنايت به نفس بيشتر شدن جنايت وارد شده بر مجني

او وجود داشته باشد. اگر علم به سرايت وجود داشته باشد، لكن سرايت موجب تغيير 

توان قصاص عضو را فوراً اجراء كرد؛ مانند آن كه جنايتي  حق قصاص عضو نباشد، مي

اگر علم به سرايت وجود نداشنته باشند و    آيد، غيرعمدي باشد. كه ازسرايت پديد مي

قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كنند و سنرايت پديند آمنده، عمندي      

شنود؛ لكنن    محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مني 

بنر   جنايتي را كه به عنوان قصناص عضنو   دم، دية پيش از اجراء قصاص نفس بايد ولي

، غيرعمندي محسنوب شنود،     مرتكب وارد شده، به او بسردازد و اگر سرايت پديدآمده

شنود و دينة    مرتكب به دية جنايتي كه به وسيلة سرايت، پديدآمده است، محكوم مي

 شود. مقداري كه قصاص شده است كسر نمي

( عدم جواز قصاص عضو قبل از 440در ماده ) _9

 11)به مسأله شد. سرايت، خلاف موازين شرع شناخته 

مراجعه النفس تحريرالوسيله  مادون قصاص الثاني في القسم

مانند آنكه جنايتي كه از »وهمچنين عبارت  (.شود 

بايد اصلاح يا « آيد، غير عمدي باشد. سرايت پديد مي

 حذف شود.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به440ماده)

علم به سرايت اگر  كن لتوان فوراً اجراء كرد  قصاص عضو را مي _441ماده 

وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و 

سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس 

  دم بايد، دية شود؛ لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي يا عضو محكوم مي

شده است، به او بسردازد و جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد 

، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به دية جنايتي كه به  اگر سرايت پديدآمده

شود و دية مقداري كه قصاص شده  است، محكوم مي پديدآمدهوسيلة سرايت، 

 شود. است كسر نمي

مرتكب حق پيوند زدن عضو يا قسمتي از عضو، كه بنه سنبب قصناص،     _441ماده 

عليه عضنو قطنع شنده خنود را بنا پيونند        دارد، مگر آن كه مجنيقطع شده است را ن

 برگردانده باشد يا به پيوند عضو مرتكب رضايت دهد. 

 1٩)به مسأله شرع است.  ( خلاف موازين441ماده ) _8

مراجعه النفس تحريرالوسيله  مادون قصاص الثاني في القسم

 (شود. 

 

 د.وش ميحذف ( 441ماده )

عليه بيش از ديه باشد علاوه بنر   هاي متعارف معالجة مجني ههرگاه هزين _456ماده 

ديه خسارت مازاد نيز بايد از باب قاعدة لاضرر با اخذ نظر كارشناس و با حكم دادگاه 

تعيين و بدون رعايت مواعد مقرر براي پرداخت ديه توسط مرتكب پرداخت گردد. در 

 مدي موجب ديه نيست.عمدي و ع اين مورد تفاوتي ميان جنايت خطاي محر، شبه

( پرداخت خسارت مازاد بر ديه 456در ماده ) _4

 بوسيله جاني، خلاف موازين شرع شناخته شد.

 

 .گردد ميحذف ( 456ماده )

ينا نكنول او از   ديه خطاي محر در صورتي كه جنايت با اقرار مرتكنب   _466ماده 

و در غينر اينن   ثابت شود، به عهده خنود مرتكنب اسنت     سوگند يا نكول او از قسامه

 صورت عاقله بايد آن را پرداخت كند.

هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقلنه اظهنارات او را تصنديق     _تبصره

 نمايند، عاقله مسؤول پرداخت ديه خواهد بود.

( آيا نكول از سوگند مثبت جنايت 466در ماده ) _5

 اظهارنظراست يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام 

 خواهد شد.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به466ماده)
كه جنايت با اقرار مرتكب ثابت شود  ديه خطاء محر در صورتي _4٦٦ماده 

 برعهده خود مرتكب است.

هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را  _تبصره

 تصديق نمايند، عاقله مسؤول پرداخت ديه خواهد بود.

در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب  _460ماده 

 اطلاعني  يا اظهار بني مدعي خطايي بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنايت را انكار 

و چنانچنه   شنود  ثابت مينمايند، قول عاقله با سوگند پذيرفته و ديه بر عهدة مرتكب 

 ، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي

در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند، از پرداخت ديه معناف   _تبصره

خلاف « يا اظهار بي اطلاعي»( عبارت 460در ماده ) _6

 تحرير ٧)به مساله  موازين شرع است، بايد حذف شود.

 .(شود مراجعه  لهقاعال  اللواحق في الثاني من، يلهالوس

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به460ماده)
در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر  _4٦٧ماده 

مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، 

و چنانچه  استديه بر عهدة مرتكب  شود و قول عاقله با سوگند پذيرفته مي

 عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
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در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند، از پرداخت ديه  _تبصره وسيله مرتكب پرداخت خواهد شد. شده و سهم آنها به

 وسيله مرتكب پرداخت خواهد شد. معاف شده و سهم آنها به

و سناير خسنارات   پرداخت ديه خطاي محر اسنت  عاقله تنها مكلف به  _460ماده 

 ناشي از جنايت بر عهده مرتكب است.
(، 456( مبنياً بر ايراد مذكور در ماده )460ماده ) _0

 بايد اصلاح شود.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به460ماده)
 تنها مكلف به پرداخت ديه خطاء محر است. عاقله _4٦٩ماده 

 

از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در هرگاه فرد ايراني  _404ماده 

دار پرداخنت   كند، مرتكب جنايت خطاي محر گردد، شخصاً عهنده  ايران زندگي مي

لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشند، بنه او مهلنت     خواهد بود،ديه 

دينه از  شود و اگر با مهلت مناسنب نينز قنادر بنه پرداخنت نباشند،        مناسب داده مي

 پرداخت خواهد شد. المال بيت

( در خصوص پرداخت ديه 404اطلاق ماده ) _1

المال در خصوص اشخاصي كه جزيه  غيرمسلمان از بيت

 كنند، خلاف موازين شرع شناخته شد. پرداخت نمي

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به404ماده)

قانون اساسي هرگاه فرد ايراني از اقليتهاي ديني شناخته شده در  _4٧4ماده 

دار  كند، مرتكب جنايت خطاء محر گردد، شخصاً عهده كه در ايران زندگي مي

، لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او استپرداخت ديه 

شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد،  مهلت مناسب داده مي

 شود. پرداخت ميمعادل ديه توسط دولت 

( عموم جنايات تسبيبي نسبت به خطاي 405ماده ) _0 در جنايات تسبيبي، مسؤول پرداخت ديه خود مرتكب است. _405اده م

مساله ذيل )به  محض، خلاف موازين شرع شناخته شد.

 شود.(  مراجعهتحريرالوسيله  الاسباب في  الثاني المبحث 11

 

 د.وش ميحذف ( 405ماده )

دلينل فنرار، خودكشني و     عمدي درصورتي كه بنه  شبهدر قتل عمدي و  _401ماده 

شود و در صورتي كه مال  مانند آنها به قاتل دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي

 المال پرداخت خواهد شد. او كفايت نكند از بيت

( در صورتي كه جاني اقربا داشته 401در ماده ) _09

باشد، خلاف موازين شرع است، زيرا ديه را بايد 

الثاني  8)به مساله  فالاقرب بپردازند. الاقرب

 العاقله اللواحق في من التقسيط در مبحث الثاني كيفيته في

 .(شود مراجعه  الوسيله،تحرير

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به401ماده)

عمد  بر جاني است ليكن اگر فرار كند، ديه  ديه عمد و شبه _4٧8ماده 

ل نداشته باشد از بستگان نزديك او با گردد و اگر ما از مال او أخذ مي

شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن  فالاقرب گرفته مي رعايت الاقرب

 شود. المال پرداخت مي نداشتند، ديه از بيت

در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط يك نفر از دو يا چند نفنر   _410ماده 

صناحب حنق   رت حصنول لنوث،   معين، چنانچه تعيين مرتكب ممكن نباشند، درصنو  

تواند از متهمين مطالبه قسامه و در صورت عدم لوث مطالبنه سنوگند نمايند، در     مي

صورتي كه همگي، حسب مورد قسامه اقامه كرده يا سوگند ياد نمايند، ديه بنه طنور   

 پرداخت خواهد شد. مساوي توسط آنان

ه ينا اوليناء دم در   علين  هرگاه منشأ علم اجمالي اقرار متهمنان باشند، مجنني    _تبصره

مراجعه به هر يك و اخذ دينه از آنهنا مخيرنند، خنواه جناينت عمندي باشند، خنواه         

 غيرعمدي و خواه قتل باشد، خواه غير آن.

( با توجه به فتواي مقام معظم رهبري 410در ماده ) _00

شود، بنابراين  المال داده ديه بايد از بيت (العالي مدظله)

 گردد.لازم است اين ماده اصلاح 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به410ماده)

در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط يك نفر از دو يا چند  _481ماده 

ديه از حصول لوث،  درصورتنفر معين، چنانچه تعيين مرتكب ممكن نباشد، 

 شود. پرداخت مي المال بيت

ليه يا اولياء دم در ع هرگاه منشأ علم اجمالي اقرار متهمان باشد، مجني _تبصره

مراجعه به هر يك و اخذ ديه از آنها مخيرند، خواه جنايت عمدي باشد، خواه 

 غيرعمدي و خواه قتل باشد، خواه غير آن.

هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمنالي، از اتينان سنوگند ينا اقامنه       _419ماده 

شنود و   ان ثابنت مني  كننندگ  طور مساوي بنر عهندة امتنناع    قسامه امتناع كنند ديه به

دار پرداخت ديه خواهد بنود. در   كننده يكي باشد به تنهايي عهده درصورتي كه امتناع

 حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.

( در خصوص اتيان سوگند بايد 419در ماده ) _09

مشخص شود كه در خصوص لوث است يا در مقامي كه 

ماده از اين حيث اصلاً لوثي دركار نباشد؟ بنابراين اين 

خواهد شد. و  اظهارنظرابهام دارد، پس از رفع ابهام 

 

 د.وش ميحذف ( 419ماده )
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همچنين در اطراف علم اجمالي حصول ظنّ محقق 

نسبت به همه اطراف علم اجمالي امكان ندارد تا حكم 

لوث )قسامه( بار گردد، لذا ماده مزبور از اين جهت نيز 

 خلاف موازين شرع شناخته شد.

هرگاه لوث علينه شنخص ينا    در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل،  _411ماده 

عليه برسند و او   با تحقق لوث، نوبت به قسامه مدعي اشخاص معيني محقق نباشد، يا

در غينر منوارد لنوث     همچنينشود و  المال پرداخت مي اقامة قسامه كند، ديه از بيت

مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد،  چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق

 شود. المال پرداخت مي ديه از بيت

( تقييد تحقق لوث نسبت به 411در صدر ماده ) _08

 اشخاص معين، خلاف موازين شرع شناخته شد.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به411ماده)

به با تحقق لوث نوبت  كهقتل و عدم شناسايي قاتل  وقوعدر موارد  _488ماده 

شود  المال پرداخت مي برسد و او اقامة قسامه كند، ديه از بيت عليه مدعيقسامه 

و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم 

 شود. المال پرداخت مي انجام قتل سوگند بخورد، ديه از بيت

مستوجب سلب حيات  هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غير  _410ماده 

اي بيش از مجازات منورد حكنم بنه او وارد     در اثر اجراء مجازات كشته شود يا صدمه

شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجنري حكنم، حسنب    

المال دينه را پرداخنت    صورت بيت شود. در غير اين مورد به قصاص يا ديه محكوم مي

 خواهد كرد.

عليه باشد ضمان منتفي خواهد  ه ورود آسيب اضافي مستند به محكومچنانچ _تبصره

 بود.

در قسمت « در غير اين صورت»شمول عبارت  _04

( نسبت به موردي كه قصاص عضو 410اخير ماده )

انجام شود و مجري تجاوز ازمجازات مقرر نكرده باشد 

ديه ندارد، ازاين جهت باتوجه به فتواي حضرت امام 

)به خلاف موازين شرع شناخته شد.  (رحمهال ه)علي

مراجعه  الوسيله،تحرير الاستيفاء كيفيت  في  القول  13ساله م

 .(شود 

 

 د.وش ميحذف ( 410ماده )

هرگاه پس از اجراء حكم قصاص، حد، يا تعزير كه موجب قتل، يا صدمه  _409ماده 

ي، رسيدگي بدني ديگري شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آئين دادرس

كنننده مجندد، حكنم     مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسيدگي

المنال را صنادر و درصنورت احنراز تقصنير مجنري ينا قاضني          پرداخت دينه از بينت  

هت رسيدگي به مرجع قضائي مربوط صادركننده حكم، پرونده را با ذكر مستندات، ج

نمايد تا طبق مقررات رسنيدگي شنود. درصنورت ثبنوت تقصنير از طنرف        ارسال مي

مجري يا قاضي صادركننده حكنم، مرجنع مزبنور، حكنم بنه كسنر دينه از حقنوق و         

 نمايد. المال، مي بازگشت آن به بيت

( احراز تقصير توسط دادگاه مذكور 409در ماده ) _05

 ايد اصلاح شود.در صدر ماده ب

 

 د.وش ميحذف ( 409ماده )

دهد موجب تلف يا صدمه بدني  هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي _400ماده 

كنه عمنل او مطنابق مقنررات پزشنكي و       است، مگنر آن  و خسارتگردد، ضامن ديه 

بوده و قبل از اقدام به معالجه از مرير برائت گرفته باشد و چنانچه اخذ موازين فني 

دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نبوده و يا تحصيل برائت از او  برائت از مرير به

دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نباشد، تحصنيل برائنت از ولني منرير بنه عمنل        به

 خواهد آمد. 

( مبهم است و 400تعريف ولي در تبصره ماده ) _06

( لايحه پيشنهادي رافع اين ابهام 9عبارت صدر تبصره )

 گردد. اظهارنظرروشن شود تا باشد، بنابراين بايد  مي

( مبهم است و 400مقصود از خسارت در ماده ) _00

مشخص نيست كه مراد آن از ارش و حكومت است و يا 

شود. علاوه بر  مي اظهارنظرغير آن، پس از رفع ابهام 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به400ماده)
دهد موجب تلف يا صدمه  هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي _4٩٩ماده 

كه عمل او مطابق مقررات پزشكي و  بدني گردد، ضامن ديه است، مگر آن

اشد و مرتكب يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته ب باشدموازين فني 

دليل نابالغ يا  تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به

دليل بيهوشي و  مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به
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اسنت. در   ولي امرولي بيمار اعم است از ولي خاص مانند پدر و ولي عام كه  _تبصره

ولي امر دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از  موارد فقدان يا عدم

و تفوير اختيار به دادستانهاي مربوطه نسنبت بنه اعطناء برائنت بنه طبينب اقندام        

 نمايد. مي

اين از اين جهت كه ضمان طبيب در صورت عدم قصور 

ت و تقصير در علم و عمل در فرض عدم اخذ برائت ثاب

 ماند، خلاف موازين شرع شناخته شد. مي

 شود. مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي

در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي  _0تبصره 

 ن وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.وي ضما

مقام ولي بيمار، اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه  _2تبصره 

است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه  رهبري

و تفوير اختيار به دادستانهاي مربوطه  مقام رهبريقضائيه با استيذان از 

 نمايد. به طبيب اقدام مي نسبت به اعطاء برائت

پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مرير يا پرسنتار و ماننند    _599ماده 

كه مطابق مناده   نمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آن آن صادر مي

 قبل عمل نمايد.

ده و در موارد مزبور، هرگاه مرير يا پرستار بدانند كنه دسنتور اشنتباه بنو      _1تبصره

باشد و با وجود اين بنه دسنتور عمنل كنند، پزشنك ضنامن        موجب صدمه و تلف مي

 نخواهد بود بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مرير يا پرستار خواهد بود.

كه  ديه ندارد مگر اينقطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي  _2تبصره

 شود. عمل مي ماده قبل صورت طبق تقصيري ارتكاب يافته باشد كه در اين

( ايراد دارد، 400( مبنياً بر اشكال ماده )599ماده ) _01

در صورت اصلاح ماده مذكور اين اشكال مرتفع خواهد 

( اين ماده چون ضمان پزشكي را منحصر 9شد. تبصره )

به تقصير نموده و قصور را در صورت عدم برائت شامل 

 شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. نمي

 

 

 

 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به599( ماده)9تبصره)

طبق ايجاد شده در معالجات پزشكي  جراحاتقطع عضو يا  در ن 2تبصره

 شود. عمل مي( 400ماده)

 

گردد به نحوي از  هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي _599ماده 

 .رات خواهد بودو ساير خساكننده ضامن ديه  موجب جنايت گردد، حمل انحاء

( چون مقصود از ساير خسارات 599در ماده ) _00

 روشن نيست، بايد اصلاح شود.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به599ماده)
گردد به  هرگاه شيئي كه توسط انسان با وسيله نقليه حمل مي _512ماده 

 است.كننده ضامن ديه  نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل

 

كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر تنرس فنرار كنند ينا      هرگاه _598ماده 

بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، 

 .خواهد بودترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غير عمدي مسؤول 

( از اين جهت كه شامل موارد اختياري 598ماده ) _99

)به خلاف موازين شرع است. شود،  بودن عمل هم مي

مراجعه الضمان  موجبات في القول الوسيله،تحرير 11ساله م

 .(شود 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به598ماده)

 اختيار بيهرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس  _513ماده 

ش فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خود

يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول 

 است.

اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعاينت   هرگاه راننده _591ماده 

بنه كسني كنه     نبنوده كه قادر به كنترل  ساير مقررات در حال حركت است، در حالي

صورت  ان منتفي و در غير اين حضورش در آن محل مجاز نيست، برخورد نمايد، ضم

 راننده ضامن است.

در موارد فوق، هرگاه عدم رعاينت برخني از مقنررات راننندگي تنأثيري در       _1تبصره

شنده نباشند،    اي كه تقصير مرتكب علت جناينت حاصنل   گونه حادثه نداشته باشد، به

 راننده ضامن نخواهد بود. 

( و تبصره آن ابهام دارد، با توجه به 591ماده ) _90

 العالي( اصلاح شود. فتواي مقام معظم رهبري )مدظله

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به591ماده)

اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و  هرگاه راننده _518ماده 

وسيله كه قادر به كنترل  ركت است، در حاليرعايت ساير مقررات در حال ح

برخورد  بدون تقصيركه حضورش در آن محل مجاز نيست،  به كسي نباشد و

 صورت راننده ضامن است. نمايد، ضمان منتفي و در غير اين 

در موارد فوق، هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري  _1تبصره

شده  ي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصلا گونه در حادثه نداشته باشد، به
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 ضامن نخواهد بود. نباشد، راننده و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل  _2تبصره

حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري  _2تبصره

 است.

 

 

هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و ينا   _590ماده 

يا تلف شوند در صورتي كه سبب علنل   برخورد آن با موانع سرنشينان خودرو مصدوم

 و ساير خسارات خواهد بود.قهري همچون زلزله و سيل نباشد راننده ضامن ديه 

( در مورد 456( همان ايراد ماده )590در ماده ) _99

خسارات وجود دارد. و در مورد اينكه آيا شامل مواردي 

شود كه منشأ حادثه نقص فني مخفي مستند به  مي

سازنده و يا تعمير كار   قبيل كارخانه عمل ديگري از

شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام  باشد را نيز مي

 شود. اظهارنظر مي

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به590ماده)

به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو  رانندگيهرگاه هنگام  _51٩ماده 

يا تلف شوند در صورتي كه و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم 

 .استسبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نباشد راننده ضامن ديه 

يا ملك ديگري بدون اذن مالك،  هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي _500ماده 

اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجنام دهند كنه سنبب      گودالي حفر يا چيز لغزنده

كنه فنرد    مگنر اينن   و سناير خسنارات خواهند بنود    دينه   آسيب ديگري گردد، ضامن

 ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد. آسيب

( همان ايراد 500در ماده )« ساير خسارات»عبارت  _98

 ( را دارد.456ماده )

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به500ماده)

ي يا ملك ديگري بدون اذن هرگاه شخصي در معابر و اماكن عموم _511ماده 

اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام  يا چيز لغزنده كندمالك، گودالي حفر 

كه فرد  مگر اين استدهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه  

 ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد آسيب

را در ملك خويش يا  قبلور در ماده هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذك _509ماده 

مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضنامن  

آن،  در اثنر كه شخصي را كه آگناه بنه آن نيسنت بنه آنجنا بخوانند و        نيست مگر اين

 جنايتي به وي وارد گردد.

ل از انجام اعمال ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قب هرگاه شخص آسيب _1تبصره

مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك 

انگاري در اطلاع دادن  كه صدمه يا تلف به علت اغراء، سهل ضامن نخواهد بود مگر اين

 و مانند آن مستند به مالك باشد.

ي از كارهاي مذكور هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يك _2تبصره

گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملنك شنده اسنت، آسنيب      قبلدر ماده 

كنه بنروز حادثنه و     ، مگر اينن و ساير خسارات خواهد بوددار ديه  ببيند، مرتكب عهده

صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه در اين صورت مرتكب ضنامن نيسنت. ماننند    

لكنن   كنرده باشند  ه گذارده يا درب محل را قفنل  كه مرتكب علامتي هشداردهند اين

 .شده باشدمصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد 

 

( روشن نيست كه آيا موارد عدم استناد 509ماده ) _94

گيرد يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام  به داعي را مي

 شود. مي اظهارنظر

 

 

 

 

، «اير خساراتس»( عبارت 509( ماده )9تبصره ) _95

 ( را دارد.456همان ايراد ماده )

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به9( و تبصره )509ماده)

را در ملك ( 500)هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده _509ماده 

خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب 

ا كه آگاه به آن نيست به آنجا كه شخصي ر ديگري گردد، ضامن نيست مگر اين

 آن، جنايتي به وي وارد گردد. به استنادبخواندو 

 

 

ن هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور 2تبصره 

است، آسيب  گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده (500)در ماده

كه بروز حادثه و صدمه مستند به خود  ، مگر ايناست دار ديه ببيند، مرتكب عهده

كه مرتكب علامتي  مصدوم باشد كه دراين صورت مرتكب ضامن نيست. مانند اين

لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با  كنديا درب محل را قفل  بگذاردهشداردهنده 

 شود.شكستن درب وارد 
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ي را كنه بنه   هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك بنه ديگنري رفتنار    _504ماده 

انجنام دهند و    طنور رايگنان   بنه جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، 

همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود درصورت رعايت مقررات قانوني و نكنات  

 .نخواهد بودايمني، ضامن 

(، 504( تقييد به رايگان بودن در ماده )504ماده ) _96

 خلاف موازين شرع شناخته شد.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به504ماده)
هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به  _514ماده 

جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل 

موجب صدمه و يا خسارت شود درصورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، 

 .نيستضامن 

 

وجود آيد و موجنب   ه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي بههرگا _501ماده 

كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كنردن   آسيب گردد، هيچ

آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را 

و اگر آن را  خواهد بوده دار دي موجب آسيب شود، عهده قرار دهد كهجايي نامناسب 

از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرين در جناي مناسنبتري قنرار دهند     

 نخواهد بود.ضامن 

 نينز وجنود آمنده باشند     بنه  ناشناسني هرگاه منانع مزبنور توسنط شنخص      _1تبصره

 نخواهد بود.تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبتر ضامن 

گوننه حنوادث را    سؤوليت اصلاح يا رفع آثار اينن افراد يا دستگاههايي كه م _2تبصره

 خواهند بود.در انجام وظيفه ضامن  قصور يا تقصيربرعهده دارند، درصورت 

( بايد به اين صورت اصلاح شود 501عبارت ماده ) _90

ولكن كسي آن را جاي نامناسبي مانند جاي اول يا در »

المبحث  3ساله )به م« جاي بدتري قراردهد.

 .(شود مراجعه  الوسيله،تحريرالاسباب  في الثاني

 

 

( در مورد قصوري كه 501( ماده )9در تبصره ) _91

 موجب استناد نباشد، خلاف موازين شرع است.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به501ماده)
وجود آيد و  هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به _518ماده 

نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن كس ضامن  موجب آسيب گردد، هيچ
برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه 

مانند جاي اول يا در جاي بدتري آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب 
و اگر آن را از جاي  استدار ديه  موجب آسيب شود، عهده قرار دهد كه

عابرين در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن  نامناسب بردارد و در جهت مصلحت

 نيست.
وجود آمده باشد تغييردهنده  هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به  _1تبصره 

 نيست.ر نيز ضامن وضعيت به حالت مناسبت
گونه  افراد يا دستگاههايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اين _2تبصره 

در انجام  ر قابل استنادتقصير يا قصوحوادث را برعهده دارند، درصورت 

 باشند. ميوظيفه، ضامن 

نحنو مجناز    دار احداث ملكي است بنايي را به اگر مالك يا كسي كه عهده _590ماده 

بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكنات ايمنني و ضنوابط فنني در محنل مجناز       

 .نخواهد بوداحداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن 

 

اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند  گونه اگر عمل غيرمجاز به _تبصره

ضمان از مالك منتفني و   آن را برعهده گرفته باشندساختمان  ناظركه مهندسين  آن

 ضامن است. ناظر

در « ضوابط فني»و « به نحو مجاز»اطلاق عبارات  _90

در  شود كه مؤثر ( چون شامل مواردي مي590ماده )

ساله )به ماستحكام بنا نيست، خلاف موازين شرع است. 

 .(شود مراجعه  سبابالا في الثاني  البحث الوسيله،تحرير 8

اطلاق ثبوت ضمان بر ناظر و مانند آن در تبصره  _89

( در صورتي كه عمل عرفاً مستند به آنان 590ماده )

عهده  نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد وصرف به

 مالك نيست.  يگري نافي ضمانگرفتن د

 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به590ماده)
نحو  دار احداث ملكي است بنايي را به اگر مالك يا كسي كه عهده _521ماده 

كه در مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني 

موجب آسيب يا  در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً استحكام بنا لازم است

 نيست.خسارت گردد، ضامن 
اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود  گونه تبصره ن اگر عمل غيرمجاز به

ضمان از مالك  باشدساختمان  ربط ذيمهندسين  مستند بهكه  مانند آن

 ضامن است. كسي كه عمل مذكور مستند به اوستمنتفي و 

و بندون  ري را برپايه محكم و با رعايت مقررات هرگاه شخصي بنا يا ديوا _599ماده 

بيني نشنده، ماننند زلزلنه ينا سنيل،       علت حوادث پيش احداث نمايد، لكن به انحراف

ديوار يا بنا  همچنين است اگر. نخواهد بودو موجب آسيب گردد، ضامن  كردهسقوط 

( چون شامل مقررات 599اطلاق مقررات در ماده ) _80

شود، خلاف  غير مؤثر در ايمني و استحكام نيز مي

 موازين شرع شناخته شد.

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به599ماده)

مقرراتي يه محكم و با رعايت هرگاه شخصي بنا يا ديواري را برپا _522ماده 

علت حوادث  احداث نمايد، لكن به كه در استحكام بنا و ايمني لازم است
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كه اگر سقوط كند طبعاً در ملنك خنود سنقوط     نمودهرا به سمت ملك خود احداث 

 و موجب آسيب گردد. كرده، لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط خواهد كرد
و موجب آسيب گردد، ضامن  كندبيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط  پيش

كه اگر  نمايد ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نيست و چنانچه

لكن اتفاقاً به سمت ديگري  كند، يمسقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط 

 .ضامن نيستو موجب آسيب گردد، نمايد سقوط 

 

 و ينا محنل    هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معنابر عمنومي   _591ماده 

كنند و   كه آن حيوان وارد مني  استهايي  تمام خسارت ضامنغيرمجاز، متوقف نمايد 

 خواهد بود.ننده ضامن چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهارك

در « محل غيرمجاز»( اطلاق عبارت 591در ماده ) _89

مواردي كه مدخليتي در استناد مورد به كسي كه سوار 

 حيوان است ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به591ماده)

ا ديگر يكه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي  كسيهرگاه  _528ماده 

وارد  حيوانتمام خسارتهايي كه آن  در موردغيرمجاز متوقف نمايد  محلهاي

چنانچه مهار  باشد ضامن است و مستند به فعل شخص مزبور ميكند و  مي

 .استضامن  به ترتيب فوقحيوان در دست ديگري باشد مهاركننده 

 

شنوند ينا آسنيب     واسطه با يكديگر كشته هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي _580ماده 

بوده و يا مينزان تنأثير مشنخص    ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي 

عمدي نصف ديه هنر كندام از منال ديگنري و در منورد       در مورد جنايت شبهنباشد، 

شود و اگنر تنهنا    وسيله عاقله ديگري پرداخت مي خطاي محر نصف ديه هر كدام به

يب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف دينه  يا آس شدهيكي از آنها كشته 

 عليه يا اولياء دم او بسردازند. را بايد به مجني

چنانچه ميزان تأثير »( قيد عبارت 580در ماده ) _88

مشخص نباشد، خلاف موازين شرع « آنها در برخورد

 شناخته شد.

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به580ماده)
واسطه با يكديگر كشته شوند يا  بر اثر برخورد بيهرگاه دو نفر  _531ماده 

در مورد  باشدآسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي 

محر  عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاء جنايت شبه

شود و اگر تنها يكي از  وسيله عاقله ديگري پرداخت مي نصف ديه هر كدام به

يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را  ودشآنها كشته 

 دم او بسردازند. عليه يا اولياء بايد به مجني

هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي ينا هنوايي رانننده ينا      _589ماده 

سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببيننند درصنورت انتسناب برخنورد بنه هنر دو       

هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و  مساوي يا نامعلوم بودن ميزان تأثير،و راننده 

و چنانچه سه وسيله نقليه بنا هنم برخنورد     خواهد بودسرنشينان هر دو وسيله نقليه 

هاي مقابل و سرنشينان هر سنه   كنند هريك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده

شنود و   وسايل نقليه بيشتر، محاسبه ميهمين صورت در  و به خواهد بودوسيله نقليه 

اي كه برخورد فقط به او مستند باشد، فقنط   گونه هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به

 خواهد بود.او ضامن 

چنانچه ميزان تأثير طرفين برخورد متفاوت باشد، بنا تشنخيص كارشنناس،     _تبصره

 ميزان تأثير ضامن خواهند بود. هريك به

مساوي يا نامعلوم »د عبارت ( قي589درماده ) _84

 ، خلاف موازين شرع شناخته شد.«بودن ميزان تأثير

 

 

(، خلاف موازين شرع شناخته 589تبصره ماده ) _85

 شد.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به589ماده)
هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا  _532ماده 

د يا آسيب ببينند درصورت انتساب برخورد به هر دو سرنشينان آنها كشته شون

 راننده، هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه

و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هريك از رانندگان مسؤول  است

  و به باشد ميهاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه  يك سوم ديه راننده

شود و هرگاه يكي از طرفين  همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي

 است.اي كه برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن  گونه مقصر باشد به

 شد. ذف ح _تبصره

نحو شركت سبب وقوع جنايت ينا خسنارتي بنر     هرگاه دو يا چند نفر به _580ماده 

خسارت به هر دو يا همگني مسنتند باشند،    طوري كه آن جنايت يا  ديگري گردند، به

خواهند بود مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كنه در اينن   طور مساوي ضامن  به

 صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول خواهند بود.

، «مگر تأثير رفتار...»( قيد عبارت 580ذيل ماده ) _86

 خلاف موازين شرع شناخته شد.

 شود: زير اصلاح مي شرح ( به580ماده)

نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي  هرگاه دو يا چند نفر به _53٧ماده 

طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند  بر ديگري گردند، به

 باشند. ميطور مساوي ضامن  باشد، به
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منل  عمنل يكني از دو نفنر غيرمجناز بنوده و ع      قبلهرگاه در مورد ماده  _549ماده 

كنه   كه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبنر عمنومي   ديگري مجاز باشد مانند آن

شخصني كنه   نبوده، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز  بودهمجاز 

است و همچنين اگر عمل يكي برخلاف عمنل ديگنري،   عملش غيرمجاز بوده، ضامن 

 يكني اگر عمنل   و نيزضامن است  به قصد تحقق آن جنايت انجام گرفته باشد، قاصد

 در معنرض كه ايجاد آن سبب در كننار سنبب اول    و با توجه به ايناولي پس از عمل 

 ضامن است. دوميانجام گرفته باشد،  خواهد بودصدمه زدن به ديگران 

و همچنين اگر عمل يكي »( عبارت 549در ماده ) _80

بر خلاف عمل ديگري، به قصد تحقق آن جنايت انجام 

، خلاف موازين شرع «فته باشد، قاصد ضامن استگر

 شناخته شد.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به549ماده)

عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل  (580) هرگاه در مورد ماده _541ماده 

كه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي  ديگري مجاز باشد مانند آن

، نيستار آن چاهي حفر كند كه مجاز قرار دهد و ديگري كن است،كه مجاز 

پس از عمل  شخصيضامن است. اگر عمل  بوده،شخصي كه عملش غيرمجاز 

صدمه موجب كه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول  و با توجه به اين نفر اول

 ضامن است. نفر دومانجام گرفته باشد،  شود ميزدن به ديگران 

 

وجنود آيند    جراحت، صدمه بزرگتنري بنه   چنانچه به سبب ايراد ضربه يا _559ماده 

آن جراحت علت و سبب زوال يا  چنانچهكه با شكستن سر عقل زايل شود،  مانند اين

باشد اگر با يك ضربه ينا جراحنت واقنع شنده      و لازم و ملزوم يكديگرنقصان منفعت 

و تنهنا دينه زوال ينا نقصنان      كنرده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل 

شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه  كه بيشتر است پرداخت ميمنفعت 

اي كه جراحت را ايجاد كرده، واقنع شنده باشند و ينا      يا جراحت ديگري غير از ضربه

اي كنه لازم و ملنزوم    گوننه  ضربه يا جراحت وارد شده علت زوال يا نقصان منفعت بنه 

يا نقصنان   گشتهجراحت منفعت نيز زايل  و اتفاقاً با آن ضربه و نبوده ،يكديگر باشند

 خواهد بود.ضربه يا جراحت و منفعت، ديه جداگانه  يافته باشد، براي هريك از

(، تداخل ديه در صورتي كه 559در صدر ماده ) _81

)به لازم ملزوم باشند، خلاف موازين شرع شناخته شد. 

 لهالوسيتحريرالمنافع،  الجنايه علي في المقصدالثاني 3ساله م

 .(شود مراجعه 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به559ماده)

وجود  چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به _551ماده 

آن جراحت علت و  هرگاهكه با شكستن سر، عقل زايل شود،  آيد مانند اين

سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد 

و تنها ديه زوال يا نقصان  كند ميبه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل ديه ضر

شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با  منفعت كه بيشتر است پرداخت مي

واقع  است،اي كه جراحت را ايجاد كرده  ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه

اي كه  گونه به شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت

و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز  نباشد، يكديگرندلازم و ملزوم 

ديه جداگانه  هر كدام، ضربه يا جراحت و منفعت، يابديا نقصان  گرددزايل 

 دارد.
 

 

موارد دية كامل در ابتداي هر سال توسط رئيس قوة قضائيه به تفصنيل   _558ماده 

  عيين و اعلام خواهد شد.مقررات شرعي تبر اساس و 

)با توجه به (، خلاف موازين شرع است 558ماده ) _80

و نيز مغاير اصل  العالي( فتاوي مقام معظم رهبري )مدظله

 قانون اساسي شناخته شد. 86

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به558ماده)

همان است كه در مقررات شرع تعيين شده موارد دية كامل  _553ماده 

در ابتداء هر سال توسط رئيس قوة قضائيه به تفصيل بر  ان آناست و ميز

 شود. تعيين و اعلام مي مقام رهبرينظر اساس 

ديه خنثاي ملحق به مرد ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن ديه زن و  _555ماده 

 علاوه نصف ديه زن است. ديه خنثاي مشكل نصف ديه مرد به

ديه تا سقف ديه مرد از  مابقيه مرد نيست، دركليه جناياتي كه مجني علي _تبصره

 بيت المال جبران خسارت خواهد شد.

( پرداخت مازاد بر ديه، خلاف 555در تبصره ماده ) _49

قانون  05موازين شرع است، علاوه بر اين، مغاير اصل 

 اساسي شناخته شد.

 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به555تبصره ماده)

ديه تا سقف  معادل تفاوتعليه مرد نيست،  جنيكه م جناياتيدركليه  _تبصره

 شود. صندوق جبران خسارتهاي بدني پرداخت ميديه مرد از 

 

ديه نفس و كمتنر از نفنس اقليتهناي دينني شنناخته شنده در قنانون         _551ماده 

اين نحو، خلاف موازين شرع  ( به551ماده ) _40

 شناخته شد.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به551ماده)

، ديه اقليتهاي ديني مقام رهبريبراساس نظر حكومتي  _558ماده 
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شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه  اساسي، به مقدار ديه مسلمان است.

 گردد. مسلمان تعيين مي

علينه هنر دو در ماههناي حنرام )رجنب،       هرگاه رفتنار مرتكنب و فنوت مجنني     _550ماده 

جه و محرم( يا در محدودة حرم مكه، واقع شده باشد، عنلاوه بنر دينه نفنس     الح القعده، ذي ذي

يك سوم ديه نيز افزوده خواهد شد. خواه جنايت عمدي باشد خواه غيرعمدي. سناير مكانهنا و   

 باشند. زمانهاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نمي

ند ماه رجب كنه از  است. مان غروب آفتابماههاي حرام،  معيار شروع و پايان _تبصره

الثاني، شروع و با غروب آفتناب آخنرين روز مناه     غروب آفتاب آخرين روز ماه جمادي

 رسد. پايان مي به

( عبارت غروب آفتاب بايد به مغرب 550ماده ) _49

 شرعي اصلاح شود.

 

 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به550تبصره ماده)

است. مانند ماه  رب شرعيمغماههاي حرام،   تبصره ن معيار شروع و پايان

الثاني، شروع و با غروب آفتاب  رجب كه از غروب آفتاب آخرين روز ماه جمادي

 رسد. پايان مي  آخرين روز ماه به

ثلث دينه كامنل منرد يكسنان      مقدارديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا  _564ماده 

 يابد. ثلث بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي ازاست و چنانچه 
( حكم به ثلث و مازاد 564در قسمت اخير ماده ) _48

 2٧ساله )به مآن، خلاف موازين شرع شناخته شد. 

 .(شود مراجعه  الوسيلهتحريرمقاديرالديات، 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به564ماده)

ثلث ديه كامل مرد  كمتر ازديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا  _5٦4ماده 

 يابد. بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي ياثلث يكسان است و چنانچه 

 

در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه  _500ماده 

اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي، مرتكب 

 خواهد شد.به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم 

اين نظر كه قاضي را ملزم به شلاق  ( از500ماده ) _44

تعزيري كرده در عين اينكه با توجه به نظر حضرت امام 

كه قاضي را مخير به تصالح و يا ... نموده،  (رحمهال ه)علي

در  (رحمهال ه)علي)به فتواي حضرت امام بايد اصلاح شود. 

المقصدالثالث  علي الجنايه  القول في كتاب الديات 4مساله 

 .(شود مراجعه  ٩مساله  الشجاع في 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به500ماده)
در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد  _5٧1ماده 

و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد 

مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت  در صورت عدم تصالح،عمدي 

 شود. مي محكوم

 

 ارشهرگاه در اثر جنايتي تكه كنوچكي از اسنتخوان از آن جندا شنود،      _506ماده 

 خواهد بود.ثابت 

(، خلاف موازين شرع 506پرداخت ارش در ماده ) _45

)با توجه به فتواي مقام معظم رهبري شناخته شد. 

 العالي( اصلاح شود.( )مدظله

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به506ماده)

 ديههرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود،  _5٧٦ماده 

 است.شكستگي ثابت 

 

 پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد. بهبود يا امكان _500ماده 

( اطلاق حكم ماده نسبت به مورد بهبود 500ماده ) _46

 يافتن، خلاف موازين شرع است.

 گردد: صلاح ميشرح زير ا ( به500ماده)
 خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد. پيوند _5٧٩ماده 

كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در  _518ماده 

مواردي كه اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهنت ضنرورتهاي   

 پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد.

تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد هرگاه بدون رضايت  _تبصره

صورت بروز عيب و نقص، موجب ارش است. در غير اينن صنورت    يا ضرورت باشد، در

 شود. مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي

(، خلاف موازين شرع شناخته 518تبصره ماده ) _40

 ،(رحمهال ه)عليله حضرت امام الوسيتحرير)بايد طبق شد. 

الاطراف المقصد  علي  الجنايه في القول كتاب الديات 1درمساله 

 .(، اصلاح شود1الاول في ديات الاعضاء الاول الشعر مساله 

 

 د.وش ميحذف ( 518تبصره ماده )

 ( با توجه به نظر حضرت امام 514تبصره ماده ) _41تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچنه   _514ماده 
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نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پنس از آن خنلاف نظنر او     نظر كارشناس بر

المثنل، حسنب منورد بنه      سنوم دينه و ينا مهنر     ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا ينك 

كننده ديه، مسترد شود و اگر نظنر كارشنناس بنر روييندن باشند و ارش ينا        پرداخت

ر او ثابت گردد، المثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظ سوم ديه و يا مهر يك

 التفاوت آن، پرداخت شود. بايد مابه

شود در هر حال نبايد بيش  مدت زماني كه براي رويش مو در نظر گرفته مي _تبصره

 از يك سال باشد و اگر بيش از آن تعيين شود، در حكم عدم رويش است.

از مصدر  8وسيله مساله در تحريرال (رحمهال ه)علي

 مذكور در تبصره ماده قبل، بايد حذف شود.

 د.وش ميحذف ( 514تبصره ماده )

 

هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است بنا عينب و    _510ماده 

پشت برويند، ارش   يا كم كردهكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير  نقص برويد مانند آن

سنوم دينه كامنل و در     ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از ينك ثابت است. مقدار 

صنورت روينش بندون عينب تعينين       مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كنه در 

المثل و كمتنر از دينه كامنل زن     بايد بيشتر از مهرشود. در مورد موي سر زن نيز  مي

ر اينن صنورت تنهنا بنه     المثل بيشتر از ديه كامل زن باشد كه د كه مهر باشد مگر اين

 شود. ميزان ديه كامل زن پرداخت مي

علاوه بر »( به اين صورت اصلاح شود: 510ماده ) _40

ارش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش 

 «ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به510ماده)
د كه از بين رفته است با عيب هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مر _58٩ماده 

پشت  يا كم كندكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير  و نقص برويد مانند آن

سوم  برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يك

صورت رويش  ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه در

علاوه بر ارش يا ثلث ورد موي سر زن نيز شود. در م بدون عيب تعيين مي

ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله 

 پرداخت شود.

درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هريك از آنها نصنف   _500ماده 

هايي كه بينايي دارنند در اينن حكنم يكسنانند هرچنند مينزان        ديه دارد. تمام چشم

كوري و منحرف بودن با هم فرق  يي آنها متفاوت بوده يا از جهات ديگر مانند شببينا

 داشته باشند.

موجنود در چشنم منانع بيننايي قسنمتي از چشنم گنردد،         هرگاه لكه دائمي _تبصره

آن ممكن باشند، بنه همنان نسنبت از دينه كسنر       متيقن صورتي كه تعيين مقدار  در

 شود. پرداخت مي چشمديه كامل شود و در غير اين صورت،  مي

بايد حذف « متيقن»( كلمه 500در تبصره ماده ) _59

در غير اين »شود علاوه بر اين در عبارت ذيل تبصره 

بايد عبارت « شود صورت ديه كامل چشم پرداخت مي

تبديل شود والا خلاف « ارش»به « ديه كامل چشم»

الوسيله حضرت تحريراز  1)به مساله موازين شرع است. 

  الجنايه في القول  كتاب ديات ذيل الثانيه  ،(رحمهال هعلي)امام 

 .(شود مراجعه العينان،  الاعضاء الثاني ديات  المقصد الاول

 

 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به500تبصره ماده)
هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد،  _تبصره

باشد، به همان نسبت از ديه كسر و در صورتي كه تعيين مقدار آن ممكن  در

 شود. پرداخت مي ارشغير اين صورت، 

چهارم ديه كامل  از بين بردن هريك از پلكهاي بالا يا پايين، موجب يك _504ماده 

 است. در اين حكم بين پلك چشم بينا و نابينا فرقي نيست.

جداگانه خواهند  يك ديه  هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد، هر _تبصره

 داشت.

( خلاف فتواي حضرت امام 504ماده ) _50

مصدر سابق است، اگر طبق  4در مساله  (رحمهال ه)علي

 گردد. ( فعلي اصلاح شود اشكال رفع مي800ماده )

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به504ماده)

ديه مجموع چهارپلك دوچشم ديه كامل است و ديه  _5٩4ماده 

 ه كامل و ديه پلكهاي پايين نصف ديه كامل است.دي پلكهاي بالا ثلث

 

سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خنواه بنا پنارگي     _699ماده 

صورتي كه باعث از بين رفنتن بينني ينا ننوك آن نشنود،       همراه باشد خواه نباشد، در

 ت.ديه كامل اس دهم يكسوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب  موجب يك

خلاف « دهم يك»( عدد 699قسمت آخر ماده ) _59

و خلاف لايحه  (رحمهال ه)عليفتواي حضرت امام 

 اصلاح شود.« پنجم يك»باشد بايد به عبارت  مي

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به699ماده)

هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با  كردنسوراخ  _٦11ماده 

صورتي كه باعث از بين رفتن بيني يا نوك  اشد، درپارگي همراه باشد خواه نب

پنجم  يكسوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب  آن نشود، موجب يك
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 ديه كامل است.

 

ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه  پاره كردن لاله يك گوش، موجب يك _695ماده 

ت بهبنودي  صور ديه كامل است و در هر دو مورد در  يك هجدهميك گوش، موجب 

 كامل ارش ثابت است.

براي پاره كردن نرمه « هجدم ديه يك( »695ماده ) _58

 گوش، خلاف موازين شرع است.

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به695ماده)
ششم ديه كامل و پاره كردن  پاره كردن لاله يك گوش، موجب يك _٦15ماده 

صورت  رد در ديه كامل است و در هر دو مو نهم يكنرمه يك گوش، موجب 

 بهبودي كامل، ارش ثابت است.

 

قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامنل اسنت و دينه از     _605ماده 

گوينايي از بنين    مساحت قطع شنده و نسبت  الامرين از آن اكثربين بردن قسمتي از 

 شود. رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه مي

علينه   ين بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تكلنم مجنني  ديه از ب  _1تبصره

كه از بين بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي زبنان،   شود مانند اين تعيين مي

 ودوم ديه كامل است. سي يك

گويد يا  و يا به كندي يا تندي سخن مي بودهشخصي كه داراي لكنت زبان  _2تبصره

 شود. كند، گويا محسوب ميتواند تلفظ  برخي از حروف را نمي

 

هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفنتن   _600ماده 

قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و ديگري مقدار ديگري از زبان او را قطع كنند و  

الامرين  اكثرموجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود، هر شخص 

تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بنين بنرده    كه قطع كرده ومساحتي نسبت  از

 باشد. است، ضامن مي

( نسبت به از بين بردن قسمتي از زبان 605ماده ) _54

 )با توجه به مسألهگويا، خلاف موازين شرع شناخته شد. 
الاطراف  علي الجنايه في تحريرالوسيله، كتاب الديات، القول 3و2

 4و  2اللسان مساله  الاعضاء السادس اتدي في المقصد الاول

 اصلاح شود.(

)با ( وارد است. 600( بر ماده )605اشكال ماده ) _55

 مصدر فوق( ٦توجه به مساله 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به605ماده)

قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه  _٦15ماده 

نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام  از بين بردن قسمتي از آن به

 شود. ديه به حروف محاسبه مي

هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم  ءديه از بين بردن ادا _1تبصره 

يك حرف  ءكه از بين بردن قدرت اداشود مانند اينعليه تعيين مي مجني

 ودوم ديه كامل است.سيشخص فارسي زبان، يك

و يا به كندي يا تندي سخن  است كه داراي لكنت زبان شخصي _2تبصره 

 شود.تواند تلفظ كند، گويا محسوب ميگويد يا برخي از حروف را نمي مي

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به600ماده)
هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين  _٦1٧ماده 

ري مقدار ديگري از زبان او را رفتن قدرت اداء تعدادي از حروف گردد و ديگ

قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداء تعداد ديگري از حروف شود، هر 

شخص به نسبت  تعداد حروفي كه قدرت اداء آنها را از بين برده است، ضامن 

 باشد. مي

 

هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده اسنت   _600ماده 

شود، لكن اگنر بعنداً    ميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت ميقطع شود، به 

گردد و چنانچه معلوم شود كه  سوم آن مسترد مي معلوم شود كه كودك لال بوده، دو

از بنين رفتنه بيشنتر     مساحتصورتي كه ديه حروف از بين رفته از ديه  گويا بوده، در

 التفاوت آن بايد پرداخت شود. باشد، مابه

( 605( همان اشكال مواد )600اخير ماده )قسمت  _56

 مصدر سابق( 8و  4و  2)با توجه به مسائل ( را دارد. 600و )

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به600ماده)
هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده  _٦1٩ماده 

لكن  شود، است، قطع شود به ميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت مي

گردد و  سوم آن مسترد مي اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دو

صورتي كه ديه حروف از بين رفته از  چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، در

 التفاوت آن بايد پرداخت شود. از بين رفته بيشتر باشد، مابه نسبت گوياييديه 

باشد و به هر نحو كه روييده باشد، اگنر در  دندانهاي اضافي به هر نام كه  _690ماده 

گونه نقصي حاصل نشود  گردد و اگر هيچ كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت مي

 ارش نيز نخواهد داشت.

وجود آيند،   هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به  _1تبصره

« ديه»( كلمه 690( ماده )0در قسمت اخير تبصره ) _50

 ايد حذف شود.زائد است ب

 

 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به690( ماده)0تبصره )
هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي  _1تبصره 
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 ارش ثابت است. حسب مورد ديه يابراي جراحت مزبور، 

كه دندان كنده شده اصلي است ينا زائند ترديند وجنود      هرگاه در مورد اين _2صرهتب

داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد ينا اصنلي بنودن آن مشنخص نشنود، اقنل       

 شود. الامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي

 وجود آيد، براي جراحت مزبور، ارش ثابت است. به

 

در مينزان  ، باشد ميهاي گوناگون  رنگ دارايتفاوتي ميان دندانهايي كه  _698ماده 

شنود و نيافتند دينه آن     و فاسند د و اگر دنداني در اثر جناينت سنياه   وجود ندار ديه،

سوم  شده است، يك و فاسدسوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه  دو

 ديه همان دندان است.

كه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، ارش  در تغيير رنگ دندان، بدون آن _تبصره

شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان ثابت است و اگر پس از آن 

 را بدهد.

سياه و »در عبارت « فاسد»( كلمه 698در ماده ) _51

 زائد است بايد حذف شود.« فاسد شده است

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به698ماده)

، دارندتفاوتي ميان دندانهايي كه رنگهاي گوناگون  در ميزان ديه _٦23ماده 

سوم ديه  ارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دووجود ند

سوم ديه همان  همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه شده است، يك

 دندان است.

كه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، در تغيير رنگ دندان، بدون آن _تبصره

زبور را بكند، بايد ديه كامل ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان م

 همان دندان را بدهد.

كنه كنندن آن موجنب     ثابت است مگر اين ارشدر كندن دندان شيري  _690ماده 

بايند دينه    علاوه بر ارش دندان شيرينرويد كه در اين صورت  گردد كه دندان دائمي

صنلي  كه دندان شنيري همنان دنندان ا    مگر اينپرداخت شود،  نيز كامل دندان دائمي

 شود. شده باشد كه در اين صورت، تنها ديه دندان اصلي پرداخت مي

و هرگناه  شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري، موجب ارش است  _تبصره

آسيب وارده بر دندان شيري موجب رويش ناقص و معيوب دندان اصلي گردد، علاوه 

يه يا ارش ثابت خواهد نيز، حسب مورد د بر ارش آسيب وارده، نسبت به دندان دائمي

 بود.

( خلاف موازين شرع است، بايد 690تبصره ماده ) _50

 ( مصدر سابق اصلاح شود.6مطابق مسأله )

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به690ماده)

كه  ثابت است مگر اين صدم ديه كامل يكدر كندن دندان شيري  _٦2٧ماده 

صورت بايد ديه كامل كندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در اين 

 پرداخت شود.دندان دائمي 

 .، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش استشكستن _تبصره

 

كج شدن و خميدگي گردن در صورت عدم بهبودي و باقي مانندن اينن    _689ماده 

حالت موجب ديه كامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميندگي و كنج شندگي    

 موجب ارش است.

لاق حكم به ديه بدون شكستن گردن، در صدر اط _69

تحرير  1)به مسأله ( خلاف موازين شرع است. 689ماده )

 الوسيله در ديه عنق مراجعه شود.(

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به689ماده)

صورت عدم  اثر شكستگي دركج شدن و خميدگي گردن در  _٦31ماده 

و در صورت بهبودي و زوال  بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه كامل

 حالت خميدگي و كج شدگي موجب ارش است.

قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هنر علنت داراي انگشنت     _640ماده 

 باشد، موجب ارش است. نمي

در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتنر از پننج انگشنت دارد،     _تبصره

از ارش كف دست نيز ثابت است. بدين ترتينب كنه    بر ديه آن انگشتان، نسبتي علاوه

پنجم ارش كف  بر ديه يك انگشت، چهار اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه

پنجم ارش كف دست  بر ديه دو انگشت، سه دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه

( از اين جهت كه 640قسمت اخير تبصره ماده ) _60

مجموع ارش و ديه انگشتان نبايد بيش از ديه يك 

 دست شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به640تبصره ماده)

در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت  _تبصره

بر ديه آن انگشتان، نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت است. بدين   دارد، علاوه

بر ديه يك انگشت،  لاوه ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، ع

بر ديه دو  پنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه  چهار
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و اگر  پنجم ارش كف دست بر ديه سه انگشت، دو و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه

پنجم ارش كنف دسنت نينز     بر ديه چهار انگشت، يك داراي چهار انگشت باشد، علاوه

لكن در تمام اين فروض نبايد مجموع ارش و ديه انگشتان بنيش از  شود  پرداخت مي

 ديه يك دست باشد.

بر ديه   پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه انگشت، سه

بر  پنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، علاوه  سه انگشت، دو

 شود. ت نيز پرداخت ميپنجم ارش كف دس ديه چهار انگشت، يك

 ترتيب ذيل است: ديه شكستن ستون فقرات به  _650ماده 

صنورتي كنه اصنلًا درمنان نشنود و ينا بعند از عنلاج          الف( شكستن ستون فقرات، در

 صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است. به

عيب درمان شود ولي موجب از بين رفنتن يكني از    ب( شكستن ستون فقرات كه بي

عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا تنوان   كه مجني ردد مانند اينمنافع گ

 جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است.

ج( شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در 

يا ارش هرينك   بر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه بند )ب( شود، علاوه

 از عوارض حاصله نيز خواهد بود.

 دهم ديه كامل است. شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يكد( 

ولني تنوان راه   حس شدن پاها گنردد،   شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بيه( 

 پاهنا نينز  سوم ديه براي فلنج   بر ديه ستون فقرات، موجب دو علاوه رفتن از بين نرود،

 خواهد بود.

هناي   مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك ينا چنند مهنره از مهنره     _1تبصره

 باشد. هاي گردن و استخوان دنبالچه مي جز مهره ستون فقرات به

كه موجب شكستن ستون  جنايتي كه سبب خميدگي پشت گردد بدون آن  _2تبصره

صورتي كنه   امل و درصورتي كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه ك فقرات گردد، در

 ، موجب ارش است.بدون عيب درمان شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( به اينكه توان راه رفتن 650ماده ))ه( تقييد بند  _69

 از بين نرود، خلاف موازين شرع است.

 

( در 650ماده ))ه( ( بند 9قسمت اخير تبصره ) _68

 خصوص حكم به ارش، خلاف موازين شرع شناخته شد.

تحريرالوسيله كتاب الديات،  3)بايد طبق مسأله 

الاعضاء  في ديات  الاول الاطراف، المقصد علي الجنايه في القول

 اصلاح شود.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود: شرح زير اصلاح مي بند)هـ( به
حس شدن پاها گردد علاوه بر  شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي _هن

 است.دو پا نيز سوم ديه براي فلج  ديه ستون فقرات، موجب دو

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به650( ماده)9تبصره )
كه موجب شكستن  جنايتي كه سبب خميدگي پشت گردد بدون آن _2تبصره 

كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و  ستون فقرات گردد درصورتي

 دهم ديه كامل است. ديه آن يككه بدون عيب درمان شود،  درصورتي

 

نحوي كه به استخوان برسند، دينه كامنل و هنر      دو كسل بهاز بين بردن  _654ماده 

صورتي كه  دركدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد. 

 شود. نسبت مشخص نباشد ارش تعيين مي

( چون ارش مربوط به 654درقسمت اخير ماده ) _64

مواردي است كه تقدير شرعي براي ديه جنايت نباشد و 

صوص موضوع مذكور در اين ماده تقدير شرعي در خ

وجود دارد بنابراين حكم به ارش در ذيل ماده، خلاف 

 موازين شرع شناخته شد.

 

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به654ماده)

نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر  از بين بردن دو كسل به _٦54ماده 

 ن، به همان نسبت ديه دارد.كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آ

 

كه جنايت مزبنور   شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آن _655ماده 

( حكم به اينكه در اين صورت ديه 655در ماده ) _65

شود خلاف موازين شرع است بلكه در  كامل اضافه مي

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به655ماده)
كه جنايت  شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آن _٦55ماده 
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نينز  عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت دينه كامنل    باعث شود مجني

ارش آن  قادر به ضبط باد نباشد،  لكن و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد شود اضافه مي

 شود. ينيز پرداخت م

اين صورت بايد تنها ديه كامل داده شود. علاوه براين 

ذيل ماده نيز در خصوص افزودن ارش بر ديه كامل و يا 

)به كتاب ارش مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد. 

الاول تحرير الوسيله  الفرع الجنايه خاتمه في ل الديات القو

 مراجعه شود.(

عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه  مزبور باعث شود مجني

ارش  قادر به ضبط باد نباشد، ولي وع باشد قادر به ضبط مدف و اگردارد كامل 

 شود. آن نيز پرداخت مي

ها و مقعد وارد شده است موجب  اي كه به حد فاصل بيضه هرگاه صدمه _656ماده 

و اگر موجب عدم ضبط هر دو گنردد  عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد، يك ديه كامل 

 دو ديه كامل خواهد داشت.

)به شرع شناخته شد.  (، خلاف موازين656ماده ) _66

 مصدر سابق فرع دوم مراجعه شود.(
 شود: شرح زير اصلاح مي ( به656ماده)
ها و مقعد وارد شده است  اي كه به حد فاصل بيضه هرگاه صدمه _٦5٦ماده 

 دارد.گردد، يك ديه كامل  يا هردوموجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع 

بنه قلنب كنه از آن حفاظنت     هناي محنيط    يك از دنده ديه شكستن هر _650ماده 

صندم دينه    هاي ديگر، يك چهلم ديه كامل و ديه شكستن هريك از دنده كند، يك مي

 باشد. كامل مي

ارش مزبور بايد بيشتر از ديه شكستن همنان  كندن دنده موجب ارش است.   _تبصره

 دنده باشد.

( در خصوص اينكه 650قسمت اخير تبصره ماده ) _60

شكستن همان دنده باشد، ارش بايد بيشتر از ديه 

 خلاف موازين شرع شناخته شد.

 

 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به650تبصره ماده)
 ارش است. كندن دنده موجب  تبصره ن

 ترتيب ذيل موجب ضمان است: ازاله بكارت غير همسر به _669ماده 

لمثل آن ا بر مهر الف( هرگاه ازاله بكارت با مقاربت جنسي و بدون رضايت باشد، علاوه

 زن، موجب ضمان ارش ازاله بكارت نيز خواهد بود.

ب( هرگاه ازاله بكارت با انگشت يا با وسيله ديگري و بندون رضنايت صنورت گرفتنه     

 المثل خواهد بود. موجب ضمان مهر تنهاباشد، 

و بنا رضنايت انجنام     يا با انگشت يا با وسيله ديگنري ج( هرگاه ازاله بكارت با مقاربت 

 نخواهد بود.چيزي ثابت  گرفته باشد،

رضنايت واقعني    اي كه رشيد يا فريب خورده يا بالغ غيررضايت دختر نابالغ  _1تبصره

 به زنا نداشته، در حكم عدم رضايت است.

المثل ثابنت   در وطي به شبهه ثيب و نيز در زناي به عنف و اكراه با او، مهر _2تبصره

بر او وارد شده باشد، ديه ينا ارش آن   است و اگر در اثر مقاربت يا زنا، جنايت ديگري

 نيز بايد پرداخت شود.

المثنل و   صورتي كه ازاله بكارت به سبب وطي به شنبهه باشند، مهنر    در _668ماده 

 باشد. البكاره هر دو ثابت مي ارش

( در غير مقاربت، خلاف 669اطلاق بند )ج( ماده ) _61

 موازين شرع شناخته شد.

در « فريب خورده»ارت و عب« غير رشيد»عبارت  _60

(، مبهم است 669( بند )ج( ماده )0قسمت اخير تبصره )

 گردد. اظهارنظربايد روشن شود تا 

( و تبصره 669اطلاق مهرالمثل در بند )الف( ماده ) _09

( منصرف به مهرالمثل 668( آن وهمچنين در ماده )9)

مذكور در باب نكاح، خلاف نظر مقام معظم رهبري در 

باشد، بايد مطابق فتواي  اء معموله ميجواب استفت

 له اصلاح شود. معظم

 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به669ماده)

با انگشت يا با وسيله ديگري و بدون  غيرهمسرهرگاه ازاله بكارت   _٦٦2ماده 

 است.رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل 
انجام گرفته باشد چيزي هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت  _1تبصره 

 نيست.ثابت 

كه رضايت واقعي به زنا  يا مجنون يا مكرهيرضايت دختر نابالغ  _2تبصره 

 نداشته در حكم عدم رضايت است.

 

 

 

 د.وش ميحذف ( 668ماده )

 

كنه   وجود آيد مانند آن هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به _664ماده 

نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور ديه جداگانه مثانه آسيب ديده و شخص 

حسب مورد »بايد به « ديه»( كلمه 664در ماده ) _00

 تبديل شود.« ديه يا ارش

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به664ماده)
وجود آيد مانند  هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به _٦٦4ماده 

يب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور كه مثانه آس آن
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 .داردجداگانه  يا ارشديه  حسب مورد  خواهد داشت.

 

 ترتيب ذيل موجب ضمان است: افضاء همسر، به _665ماده 

بر تمام مهري كه  الف( هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد، علاوه

جه نيز تنا زمنان وفنات يكني از زوجنين      موجب عقد نكاح لازم شده است، نفقه زو به

 بود، هرچند همسر خود را طلاق داده باشد.عهده زوج خواهد  بر

دينه   بر تمام مهر، علاوهب( هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، 

 بايد پرداخت شود. نيزكامل زن 

ن، نفقنه نينز تنا زمنان     بر تمام مهر و ديه كامل ز ج( هرگاه همسر، نابالغ باشد، علاوه

خواهد بود، خواه افضاء از طريق مقاربت باشد خواه عهده زوج  وفات يكي از زوجين، بر

 غير آن.

 از يكي شدن دو مجراي بول و حير، يا حير و غايط. استافضاء عبارت  _تبصره

( ايجاب پرداخت نفقه 665در بند )الف( ماده ) _09

)به است. زوجه به نحو مذكور، خلاف موازين شرع 

آن مراجعه  12النكاح تحريرالوسيله از جمله مساله  كتاب

 شود.(

علاوه بر تمام »( عبارت 665در بند )ب( ماده ) _08

، بايد حذف شود، زيرا مهر در اين «نيز»و كلمه « مهر

 خصوص تابع مقررات مربوط به خود است.

( اطلاق پرداخت نفقه در 665در بند )ج( ماده ) _04

 اربت، خلاف موازين شرع است.غير مورد مق

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به665ماده)

 افضاء همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است: _٦٦5ماده 

هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد ، علاوه بر تمام  _الف

مهري كه به موجب عقد نكاح لازم شده است، نفقه زوجه نيز تا زمان وفات 

 جين برعهده زوج است.يكي از زو

هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد  _ب

 پرداخت شود.

هرگاه همسر، نابالغ باشد علاوه بر تمام مهر و ديه كامل زن ، نفقه نيز تا  _پ

 هر چند او را طلاق داده باشد.زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است 

ضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي بول و حير يا حير و غائط اف _تبصره 

 است.

 ترتيب ذيل موجب ضمان است: همسر، به افضاء غير _666ماده 

رشيد يا مكره بوده و افضاء به سنبب مقاربنت    الف( هرگاه افضاء شده نابالغ يا بالغ غير

البكاره نيز ثابت  ارشصورت ازاله بكارت،  المثل و ديه كامل زن، در  باشد، علاوه بر مهر

خواهد بود و اگر افضاء به غير مقاربت باشد، ديه كامل زن و در صورت ازالنه بكنارت،   

 المثل نيز ثابت خواهد بود. مهر

ب( هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و رشيد و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها 

 پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود.

صنورت ازالنه بكنارت،     المثنل و دينه، در   بر مهر از وطي به شبهه علاوهج( افضاء ناشي 

 باشد. البكاره نيز مي موجب ارش

هرگاه افضاء موجب جنايت ديگري گردد، حسب مورد دينه ينا ارش آن    _660ماده 

 جنايت نيز بايد پرداخت شود.

« غير رشيد»( عبارت 666در بند )الف( ماده ) _05

شود، علاوه  مي اظهارنظرم مبهم است، پس از رفع ابها

( و تبصره 668( و )669بر اين اشكال مربوط به مواد )

 ( در اين خصوص نيز وجود دارد.669( ماده )9)

ابهام دارد، « رشيد»( كلمه 666در بند )ب( ماده ) _06

بايد روشن شود، علاوه براين عبارت صدر اين   بند به 

 د.اصلاح شو« رضايت زن بالغ به مقاربت»عبارت 

( ماده 9( و تبصره )668( و )669اشكال مواد ) _00

( نيز وجود 660(  و ماده )666( در بند )ج( ماده )669)

 دارد.

 

 د.وش ميحذف ( 666ماده )

 

 

 

 

 

 

 د.گرد ميحذف ( 660ماده )

گناه و ينا بيشنتر از آن،     قطع و از بين بردن اندام تناسلي مرد تنا ختننه   _661ماده 

گاه محاسبه و به همنان   گاه به نسبت ختنه در كمتر از ختنهموجب ديه كامل است و 

 شود. نسبت ديه پرداخت مي

در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جنوان، پينر، عقنيم و شخصني كنه        _1تبصره

 داراي بيضه سالم يا معيوب است، وجود ندارد.

ص گاه از بنين بنرود و سنسس مرتكنب ينا شنخ       هرگاه با يك ضربه تا ختنه  _2تبصره

گناه،   ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه

در قطع »( عبارت 661( ماده )8در تبصره ) _01

گاه به انضمام تمام يا قسمتي از اندام  باقيمانده ختنه

)بايد به شد. ، خلاف موازين شرع شناخته «تناسلي

الجنايه  الاعضاء في تحريرالوسيله، كتاب الديات

مراجعه ومطابق آن  5عشر مسأله  الخامس الاطراف علي

و نيز حكم به اينكه مجموع ديه باقيماند شود(  اصلاح

نبايد بيش از ديه كامل باشد، خلاف فتواي حضرت امام 

 

 

 

 

 

 

 شود: زير اصلاح ميشرح  ( به661( ماده)8تبصره )
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 ديه كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت است.

گاه را شنخص   گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه هرگاه قسمتي از ختنه _3تبصره

، ضنامن  انند  گاه قطنع كنرده   ديگري قطع كند، هريك به نسبت مساحتي كه از ختنه

گناه را قطنع كنند و ديگنري باقيماننده       و چنانچه شخصي قسنمتي از ختننه   هستند

گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كنند، نسنبت بنه جناينت      ختنه

بر ديه  علاوهگاه و نسبت به جنايت دوم،  اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه

و در ثابت اسنت   نيزقدار قطع شده از اندام تناسلي ارش م گاه، مقدار قطع شده ختنه

گاه و ارش اندام تناسلي نبايد بيش از ديه كامنل   هر حال مجموع ديه باقيمانده ختنه

 باشد.

گاه را  گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه هرگاه قسمتي از ختنه _3تبصره  است. (رحمهال ه)علي

گاه قطع  شخص ديگري قطع كند، هريك به نسبت مساحتي كه از ختنه

گاه را قطع كند و  و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه باشند مياند، ضامن  كرده

يا قسمتي از اندام تناسلي قطع گاه را به انضمام تمام  ديگري باقيمانده ختنه

گاه و  كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه

 نسبت به جنايت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلي ثابت است.

سوم ديه كامنل و فلنج كنردن انندام      قطع اندام تناسلي فلج، موجب يك _660ماده 

 ت لكن در قطع اندام عنين ديه كامل ثابت است.سوم ديه كامل اس سالم موجب دو

قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلي ديه دارد خواه قسنمت   _تبصره

 گاه باشد خواه غير آن. مقطوع ختنه

( حكم به ثبوت ديه 660در قسمت اخير ماده ) _00

)به كامل درخصوص عنين، خلاف موازين شرع است. 

كه بايد ثلث ديه در نظر  شود مراجعه له تحريرالوسي ٦مسأله 

 گرفته شود.(

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به660ماده)
سوم ديه كامل و فلج كردن اندام  قطع اندام تناسلي فلج، موجب يك _٦٦٩ماده 

ديه كامل  ثلث سوم ديه كامل است لكن در قطع اندام عنين سالم موجب دو

 ثابت است.

ردن هريك از دو طرف اندام تناسنلي زن، موجنب نصنف    قطع و از بين ب _609ماده 

ديه كامل زن است و از بين بردن بخشي از آن، به همنان نسنبت دينه دارد. در اينن     

باكره، خردسال و بزرگسال، سالم و معيوب از قبيل رتقاء  حكم فرقي ميان باكره و غير

 و قرناء نيست.

)طبق ( تعريف ناقص است. 609در صدر ماده ) _19

 رالوسيله اصلاح شود.(تحري
 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به609ماده)

زنانه موجب پرداخت ديه كامل زن است و قطع  آلتقطع  _٦٧1ماده 

 يك طرف آن موجب پرداخت نصف ديه است.

 

قطع و از بين بردن دو بيضه، موجب ديه كامل و هركدام از آنها، موجب  _600ماده 

رقني مينان كنودك، جنوان و پينر و همچننين       نصف ديه كامل است. در اين حكنم ف 

شخص سالم با شخصي كه تمام يا مقداري از اندام تناسلي او قطع شده يا عيبني در  

 اندام او مانند فلج و عنن وجود دارد، نيست.

(، خلاف فتوي حضرت امام 600ماده ) _10

 است. (رحمهال ه)علي

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به600ماده)

و بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث قطع د _٦٧1ماده 

 ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد.

فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين  _تبصره

 و سالم و مانند آن نيست.

دهم ديه كامل است و اگنر تنورم منانع راه     ديه ورم كردن يك بيضه، دو _609ماده 

صورتي كه تورم درمنان   خواهد بود و دردهم ديه كامل  آن هشترفتن مفيد شود ديه 

 است. گردد، موجب ارش

(، حكم به اينكه در 609در قسمت اخير ماده ) _19

صورتي كه درمان شود موجب ارش است خلاف موازين 

 شرع است.

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به609ماده)
است و اگر تورم مانع  دهم ديه كامل ديه ورم كردن يك بيضه، دو _٦٧2ماده 

 دهم ديه كامل است. رفتن مفيد شود ديه آن هشت راه

ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجنب دينه    قطع بيضه _608ماده 

قطع دو طرف خارجي اندام تناسلي زنانه خنثاي ملحنق بنه زن، موجنب دينه     كامل، 

نثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ها يا اندام تناسلي مردانه خ قطع بيضه كامل زن،

و قطع دو طرف خارجي اندام تناسلي زنانه خنثاي مشنكل ينا ملحنق بنه منرد،      ارش 

 است. موجب ارش

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به608ماده) ( اصلاح شود.609( بايد مطابق ماده )608ماده ) _ 18
مرد، موجب ديه ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به  قطع بيضه _٦٧3ماده 

ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن،  قطع بيضه است.كامل 

 موجب ارش است.
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قطع و از بين بردن نوك هريك از پستانهاي زن، موجب ارش و قطنع و   _600ماده 

 هشتم ديه كامل است. يك از پستانهاي مرد، موجب يك از بين بردن نوك هر
داخت ارش جهت قطع و از بين ( پر600در ماده ) _14

بردن نوك پستان زن، خلاف موازين شرع شناخته شد. 
تحرير  2در جلد  (رحمهال ه)عليمطابق فتواي حضرت امام )

 (اصلاح شود. 4الوسيله الرابع عشر الثدي مسأله 

 

 د.وش ميحذف ( 600ماده )

يل يا نناقص  هرگاه با نظر كارشناس مورد وثوق معلوم شود كه منفعت زا _619ماده 

گردد و يا كارشناس قادر به تعيين مهلتي براي بازگشت آن نباشند و ينا    شده بر نمي

شود  در زماني كه كارشناس پيش بيني كرده بود باز نگردد، ديه مستقر و پرداخت مي

و چنانچه پس از گرفتن ديه، منفعت بازگردد، مقدار منازاد بنر ارش زوال موقنت آن    

كه برگشت آن منفعت غيرمتعارف بوده و منوهبتي   مگر اينگردد،  منفعت، مسترد مي

 مجدد باشد.

كند نبايد بيش از ينك   مهلتي كه كارشناس براي بازگشت منفعت معين مي _تبصره

 سال باشد و اگر بيش از آن معين كند در حكم عدم امكان تعيين مهلت خواهد بود.

( با توجه به اينكه حضرت امام 619ماده ) _15

در تحريرالوسيله در موارد مختلف  (مهرحال ه)علي

 فتاواي مختلف دارند، مطابق آنها اصلاح شود.

( صحيح 619تعيين مدت يكسال در تبصره ماده ) _16

نيست، بايد همانگونه كه در تحريرالوسيله حضرت امام 

آمده به مدت متعارف و در هر مورد با  (رحمهال ه)علي

 نظر كارشناس باشد.

 

 .گردد ميحذف ( 619ماده )

 

براي بازگشت منفعت زايل يا  كارشناس مورد وثوق هرگاه در مهلتي كه _619ماده 

عضوي كه منفعت قائم به آن است از بنين بنرود، بنه عننوان     كرده ناقص شده، معين 

طور موقت از بين رفته از حدقه بينرون بيايند، مرتكنب     كه بينايي آن به مثال چشمي

و چنانچه از بين رفنتن آن عضنو    خواهد بودعت تنها ضامن ارش زوال موقت آن منف

 خواهد بود.سبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو  به

( مقيد نمودن موضوع بخصوص 619ماده ) _10

مورديكه از طريق كارشناسي روشن شده باشد كافي 

نيست بلكه از طريق معتبر ديگري ثابت شود كه در 

باشد،  دد همين حكم جاري ميگر مدت معيني بر مي

 بنابراين لازم است ماده به اين صورت اصلاح شود.

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به619ماده)

براي بازگشت منفعت زايل  به طريق معتبري كه هرگاه در مهلتي _٦82ماده 

، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، گرديدهيا ناقص شده، تعيين 

از حدقه  است طور موقت از بين رفته ل چشمي كه بينايي آن بهبه عنوان مثا

و چنانچه از  استبيرون بيايد، مرتكب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعت 

سبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه  بين رفتن آن عضو به

 باشد. ميكامل آن عضو 

 

، هرچند عمدي باشد، باشد شدن آن جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم _615ماده 

 شود. و مرتكب قصاص نميبوده موجب ديه 

موجب ديه »( عبارت 615لازم است در ماده ) _11

« حسب مورد موجب ديه يا ارش بوده»به عبارت « بوده

 اصلاح شود.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به615ماده)

مدي ، هرچند عشودشدن آن   جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم _٦85ماده 

 شود. و مرتكب قصاص نمي يا ارش است، موجب ديه حسب موردباشد 

ينا   شنده اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زايل  هرگاه در اثر صدمه _616ماده 

كه آن صدمه لازم و  خواهد داشت مگر آناي  يك ديه يا ارش جداگانه نقصان يابد، هر

ا ديه يا ارش منفعنت پرداخنت   ملزوم زوال يا نقصان عقل باشد كه در اين صورت تنه

 گردد. مي

كه آن صدمه  مگر آن»( از عبارت 616ذيل ماده ) _10

صورت  لازم و ملزوم زوال يا نقصان عقل باشد كه در اين

چون خلاف « گردد. تنها ديه يا ارش منفعت پرداخت مي

 موازين شرع است بايد حذف شود.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به616ماده)

 شوداي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زايل  رگاه در اثر صدمهه _٦8٦ماده 

 دارد.اي  يك ديه يا ارش جداگانه يا نقصان يابد، هر

شود و ديه كامل دريافت شنود و عقنل   هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل  _610ماده 

نحنوي   كنه بازگشنت آن بنه    خواهد شد مگنر آن ديه مسترد و ارش پرداخت  برگردد،

 بوده و موهبتي مجدد باشد. متعارف غير

كه بازگشت آن  مگر آن»( از عبارت 610ذيل ماده ) _09

بايد « به نحوي غير متعارف بوده و موهبتي مجدد باشد.

 حذف شود.

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به610ماده)

گردد و پس از دريافت ديه هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل  _٦8٧ماده 

 شود. ميترد و ارش پرداخت ، ديه مسكامل عقل برگردد
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جنايت بر كسي كه در اغماء يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احكام  _610ماده 

 شود. مربوط به قصاص و ديه، جنايت بر شخص هوشيار محسوب مي

  جنايت بر كسي كه دچار مرگ مغزي شده در حكم جنايت بر ميت است. _تبصره

  يد حذف شود.( اشكال دارد، با610تبصره ماده ) _00

 د.وش ميحذف ( 610ماده )

 

صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد، به همان  كاهش شنوايي در _609ماده  

 و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.نسبت ديه دارد 

و چنانچه قابل تشخيص »( عبارت 609در ماده ) _09

چون خلاف موازين شرع « نباشد، موجب ارش است.

 يد حذف شود.است، با

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به609ماده)
صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد، به  كاهش شنوايي در _٦٩2ماده 

 همان نسبت ديه دارد.

 

 موجب ديه بينايي استاز بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط  _099ماده 

يز از بين بنرود ينا نقصنان    لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي ن

 خواهد داشت.يابد، هركدام ديه جداگانه 

( عبارت بايد به اين صورت اصلاح 099در ماده ) _08

شود كه فقط يك ديه دارد و براي بينايي ديه ديگري 

وجود ندارد و در قسمت آخر ماده هم بايد عبارت به 

حسب مورد هر كدام ديه يا ارش جداگانه خواهد »

 شود. اصلاح« داشت

 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به099ماده)

يك ديه دارد و از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط  _٧11ماده 

لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند  از بين رفتن بينايي،  ديه ديگري ندارد

يا ديه  حسب موردشكستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هركدام 

 دارد.گانه جداارش 

 

از بين بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل و از بين بردن قسمتي از آن،  _090ماده 

صورتي كه قابل محاسبه باشد به همان نسبت ديه و اگر قابل محاسبه نباشد، ارش  در

 خواهد داشت.

( محاسبه ديه به همان نسبت، خلاف 090در ماده ) _04

الشمه  الرابع 2مسأله )با توجه به ذيل موازين شرع است. 

 تحريرالوسيله اصلاح شود.(

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به090ماده)

و از بين بردن  است از بين بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل _٧11ماده 

 ، ارش دارد.قسمتي از آن
اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دوسوراخ بيني به طور كامل از بين  _تبصره 

 كامل دارد. برود نصف ديه

 

جاي حرف ديگر ادا نمايد،  عليه حرفي را به جنايتي كه باعث شود مجني _091ماده 

 موجب ديه كامل حرف تغيير يافته است.تلفظ نمايد،  (ر)، (ل)جاي  كه به مانند آن

اينكه اگر عرفاً عيب »( بايد عبارت 091در ماده ) _05

 اضافه شود.« تلقي شود موجب ارش است.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به091ماده)
جاي حرف ديگر اداء  عليه حرفي را به جنايتي كه باعث شود مجني _٧18ماده 

اگر عرفاً عيب تلقي شود، تلفظ نمايد، « ر»، «ل»جاي  كه به نمايد، مانند آن

 موجب ارش است.

ماده قبل در غير سر ( 5) تا (1) هرگاه يكي از جراحتهاي مذكور در بند _001ماده 

صورتي كه آن عضو داراي ديه معنين باشند، دينه بنه حسناب       و صورت واقع شود، در

شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشند،   نسبتهاي فوق از ديه آن عضو تعيين مي

 ارش ثابت است.

 جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن بوده و موجب ارش است. _1تبصره

وجود آمده باشد، يك  ر ماده قبل با يك ضربه بههرگاه جراحتهاي مذكور د _2تبصره

شده جراحت محسوب شده و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد 

كه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت مبندل   مانند اين باشد

ايت خواه مرتكب هر دو جنديه مستقل ثابت است به موضحه شود براي هر جراحت، 

يك »( بايد به عبارت 001( ماده )9عبارت تبصره ) _06

 اصلاح شود.« جراحت كه از حيث عمق متعدد باشد

 

 

 

 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به001( ماده ) 9تبصره )

( با يك ضربه ٧1٧جراحتهاي مذكور در ماده) هريك ازهرگاه  _2تبصره 

يك جراحت محسوب از حيث عمق متعدد باشد كه وجود آمده باشد،  به

مانند  شود شود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد مي
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كه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت مبدل به  اين يك نفر باشد خواه دو نفر.

موضحه شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو 

 فر باشد.جنايت يك نفر خواه دو ن

اي ماننند نينزه ينا گلولنه در      نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله _090ماده 

 دهم ديه كامل است. و موجب يكشود  دست يا پا ايجاد مي

حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضائي است كه ديه آن عضو بيشنتر از   _1تبصره

دهم ديه كامل  كمتر از يكدهم ديه كامل باشد، در عضوي كه ديه آن مساوي يا  يك

 كه گلوله در بند انگشت فرو رود.  باشد، ارش ثابت است مانند اين

وجود آورده است از طرف ديگر خنارج   هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را به  _2تبصره

 شود. گردد، دو جراحت نافذه محسوب مي

( نسبت به زن، خلاف 090اطلاق حكم ماده ) _00

 ق تحريرالوسيله اصلاح شود()مطابموازين شرع است. 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به090ماده )

اي مانند نيزه يا گلوله  نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله _090ماده 

دهم ديه كامل است و در  ديه آن در مرد يكشود  در دست يا پا ايجاد مي

 شود. زن ارش ثابت مي

اي كه باشد، به عمد، شبه عمند   ر مرحلههرگاه زني جنين خود را، در ه _096ماده 

شده و يا خطا از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت 

 از ديه نخواهد برد. مرتكب سهمي

هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد، به منظور حفظ نفس   _تبصره

 مادر سقط شود، ديه ثابت نخواهد بود.

( اطلاق ممنوع نمودن مرتكب از ديه 096ماده )در  _01

سهمي خود در سقط جنين كه ديه بر عهده عاقله 

 نيست، خلاف موازين شرع شناخته شد.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به096ماده )

اي كه باشد، به عمد،  هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله _096ماده 

حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او  عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، شبه

 شود. ميپرداخت 

 (91/09/0810)  

موجنب دينه   ، گرددموجب سلس و ريزش ادرار  به طور دائمجنايتي كه  _009ماده 

 ادرار گردد موجب ارش است. دائمي كامل و جنايتي كه موجب ريزش غير

( اشكال شرعي دارد چنانچه مطابق ماده 009ماده ) _0

مجازات اسلامي اصلاح شود اشكال ( قانون 404)

 گردد. موجود رفع مي

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به009ماده)

به ترتيب زير ديه  شودجنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار  _٧12ماده 

 دارد:

 در صورت دوام آن در كليه ايام تا پايان هر روز ديه كامل دارد. _الف

مي از هر روز دو سوم ديه در صورت دوام آن در كليه روزها تا ني _ب

 كامل دارد.

در صورت دوام آن در كليه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه  _پ

 دارد.

 

از بين بردن قدرت انزال يا توليد مثل مرد ينا بنارداري زن و ينا از بنين      _004ماده 

 است. دية كاملبردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب 

به ارش تبديل شود. كامل بايد  ( ديه004در ماده ) _9

)به )در لايحه ارسالي به مجلس نيز ارش بوده است( 

الجنايه  كتاب تحريرالوسيله، كتاب الديات، القول في

 شود.( الاطراف السادس مراجعه  علي

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به004ماده)
از بين بردن قدرت انزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از  _٧14ماده 

 است. ارش ن بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجببي

 ترتيب ذيل است: جراحات سر و صورت و دية آنها به _000ماده 

 صدم ديه كامل، كه خون جاري شود، يك حارصه: خراش پوست بدون آن _1

( 9(، عبارت بايد مانند بند )000( ماده )8بند ) _8

 حذف شود(« موجب»كلمه اصلاح شود. )

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به000ماده)

 ترتيب ذيل است: جراحات سر و صورت و دية آنها به _٧1٧ماده 
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داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم ينا زيناد خنون     _2

 صدم ديه كامل، باشد، دو

گوشت شود لكن به پوسنت ننازك    موجب بريدگي عميقمتلاحمه: جراحتي كه  _3

 صدم ديه كامل، روي استخوان نرسد، سه

 صدم ديه كامل، سمحاق: جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد؛ چهار _4

موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار  _5

 ديه كامل،صدم  كند، پنج

هاشمه: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شنود گرچنه جراحتني را توليند      _٦

 صدم ديه كامل، نكرده باشد، ده

جنا   منقله: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود و درمان آن جنز بنا جابنه    _٧

 صدم ديه كامل، كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده

 سوم ديه كامل، مغز برسد يكجراحتي كه به كيسه  صدمه يامأمومه:  _8

بنر دينه مأمومنه،     جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كنه عنلاوه   صدمه يادامغه:  _٩

 باشد. موجب ارش پاره شدن كيسه مغز نيز مي

در غير مواردي كه براي آن  زبان و داخل دهان،جراحات گوش، بيني، لب،  _1تبصره

 ست.ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت ا

و طول و عنرض   بودهملاك ديه در جراحتهاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت  _2تبصره

 آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.

صنورتي كنه داخنل دهنان را نماينان نسنازد، موجنب         جنايت بنر گوننه در   _3تبصره

نحوي باشد كه داخنل دهنان را نماينان سنازد، موجنب       بيستم ديه كامل و اگر به يك

در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثنر و عينب   ل است. پنجم ديه كام يك

 بيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود. بر آن، يك صورت باقي بماند، علاوه فاحشي، در

هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام اثري از خود بنر جناي بگنذارد،      _4تبصره

است و هرگناه جناينت در حند    هشتادم ديه كامل نيز ثابت  بر ديه موضحه، يك علاوه

صندم   بر ديه جناينت، ينك   موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند، علاوه

صنورت ايجناد كنند دينه آن      ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جناينت شنكافي در  

 صدم ديه كامل است. هشت

 

 

 

 

جنايتي كه درمان آن »(، عبارت 000( ماده )0بند ) _4

)با توجه به « جز با جابجا كردن استخوان ميسر نباشد.

الجنايه  ، كتاب الديات، القول في2كتاب تحريرالوسيله جلد 

الشجاج و الجراح، السابع اصلاح  الاطراف المقصد الثالث في علي

 شود.( 

اضافه است « صدمه»(، كلمه 000اده )( م1در بند ) _5

حذف شود. و مناسب است عبارت ذيل به عنوان تبصره 

 (، اضافه گردد:000( ماده )1به بند )

( 88در صورتي كه شتر ملاك ديه قرار گيرد ) _تبصره»

 «شتر كافي است.

بايد حذف « صدمه»(، كلمه 000( ماده )0در بند ) _6

 گردد.

(، شامل 000( ماده )0) ( بند0چون اطلاق تبصره ) _0

شود اشكال شرعي دارد  زبان و داخل دهان هم مي

 بنابراين بايد اصلاح شود.

در اين »(، عبارت 000( ماده )0( بند )8در تبصره ) _1

مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و عيب 

بيستم  بر آن، يك صورت باقي بماند، علاوه فاحشي، در

اشكال دارد چون ديه « شود.ديه ديگر نيز بايد پرداخت 

 تعيين شده است اين عبارت حذف گردد.

(، خلاف شرع است 000( ماده )4( تبصره )0بند ) _0

 بايد كلاً حذف شود.

 صدم ديه كامل ود، يككه خون جاري ش حارصه: خراش پوست بدون آن _1

داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد  _2

 صدم ديه كامل خون باشد، دو

گوشت شود لكن به پوست نازك روي وارد متلاحمه: جراحتي كه  _3

 صدم ديه كامل استخوان نرسد، سه

 صدم ديه كامل جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد؛ چهارسمحاق:  _4

موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را  _5

 صدم ديه كامل آشكار كند، پنج

هاشمه: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي را  _٦

 صدم ديه كامل ايجاد نكند، ده

ر نباشد، جا كردن استخوان ميس منقله: جنايتي كه درمان آن جز با جابه _٧

 صدم ديه كامل پانزده

 سوم ديه كامل مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد يك _8

بر ديه مأمومه، موجب   دامغه: جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوه _٩

 باشد. ارش پاره شدن كيسه مغز نيز مي

جراحات گوش، بيني، لب در غير مواردي كه براي آن ديه معين  _1تبصره 

 ه است، در حكم جراحات سر و صورت است.شد

و طول و است ملاك ديه در جراحتهاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت  _2تبصره 

 عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.

صورتي كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب  جنايت بر گونه در _3تبصره 

نمايان سازد، موجب نحوي باشد كه داخل دهان را  بيستم ديه كامل و اگر به يك

 پنجم ديه كامل است. يك
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 (2٩/11/1388) تذكرات:

 است، عبارت اصلاح شود.« همان سابقه كيفري مؤثر»( ظاهراً منظور 3٩( ماده )4بند ) _1

 ( ناقص است، بايد اصلاح گردد.1٦3در ماده )« اقرار»تعريف  _2

 د.( ناقص است، بايد اصلاح گرد211در ماده )« سوگند»تعريف  _3

 زايد است، حذف شود.« و يا ادا كننده سوگند قادر به تكلم نباشد»( عبارت 215در ماده ) _4

 شده نيست. تعريف شناخته« علم استنباطي»( عبارت 211در تبصره ماده ) _5

 اصلاح شود.« امانت»( كلمه 214( ماده )2در ذيل تبصره ) _٦

 است، بايد اصلاح شود.« تصويب» همان كلمه« تهيه»( منظور از كلمه 21٦در ماده ) _٧

 ( گردد.222( قانون مجازات فعلي جايگزين ماده )٦3ماده ) _8

 ( كه ناظر به اعدام است بايد استثناء شود.228در موارد فوق ماده ) _٩

 ( ناقص است، بايد اصلاح شود.238در ماده )« مساحقه»تعريف  _11

 ( بايد اصلاح شود.2٦4عبارت ماده ) _11

 ذكر شود. و در اين ماده بايد تصريح شود، ربودن كه از باب تقاص باشد موجب حده سرقت نيست.« رايج»بايد كلمه « مسكوك»( بعد از كلمه 2٦٩( ماده )٧ند )در ب _12

 حذف گردد.« يك»( عبارت 2٩1( ماده )1در جزء ) _13

 شود. بايد اضافه« آن»كلمه « موجب ارتكاب»( بعد از عبارت 318در ذيل ماده ) _14

 آورده شود.« هاي لازم را معمول و در صورت عدم اثبات اكراه با سوگند دادگاه بررسي»عبارت « ثابت شود»( بعد از عبارت 3٧٩در ماده ) _15

 اضافه شود.« حسب مورد»عبارت « صورت در غير اين»( بعد از عبارت 382در ماده ) _1٦

 آورده شود.« ديهه بر قاتل است»( بايد عبارت 385در ماده ) _1٧

 نيز اضافه شود.« ارتكاب در حرم مكه معظمه»مقاديرالديات عبارت  في القول  تحريرالوسيله در بحث 23شود، بايد اصلاح شود. با توجه به مسأله  (، اگر قتل در يكي از ماههاي حرام باشد فاضل ديهه تغليظ نمي38٦در ماده ) _18

 اضافه شود.« حسب مورد»عبارت « صورت ايندرغير »( بعد از عبارت 38٧در ماده ) _1٩

 باشد. با توجه به اينكه كتاب پنجم اين قانون هنوز تصويب نشده است، ارجاع به آن در مواد اين مصوبه موجه نمي _21

 (11/1٩/138٩)  تذكرات:

 اصلاح شود.« م حق قصاص او را دارد لكن بايد ابتدا قاتل حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كندد ولي»به عبارت ...« تواند وي را دوباره قصاص نفس كند،  دم نمي ولي»( عبارت 43٩درماده ) _1

 هوشي يا بي حسي يا عدم آنها حق جاني است. ( بي445درذيل ماده ) _2

 ( ارتباطي به اين قانون ندارد.٦14( و )٦12(، ذكر مواد )44٩درماده ) _3

 اضافه شود.« در صورت لزوم»عبارت « جلب نظر كارشناسبا »( قبل از عبارت 451در ماده ) _4

 ( بايد به فصل چهارم ادله اثبات در خصوص سوگند ارجاع داده شود.4٦1در ماده ) _5

 حذف شود.« عليه شخص يا اشخاص معيني»( عبارت 488در ماده ) _٦

 زائد است، بايد حذف شود.« مجري»( كلمه 4٩1در ماده ) _٧

 ( معني ندارد.4٩1اخراج كسر از حقوق در ماده ) در صورت انفصال يا _8

 صحيح است.« باشد»كلمه « باشند»( بجاي كلمه 4٩2در ماده ) _٩

 ( لازم نيست.518( ماده )1قيد ناشناسي در تبصره ) _11

 ( بايد قيد گردد در مواردي كه در ماده حكم به ضمان شده است.523تبصره ماده ) _11

 بايد اصلاح گردد.« مسري»كلمه ( 543در بند )ب( ماده ) _12
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 ( در صدر ماده آورده شود اين احكام مربوط به مسلمانان است.55٧ماده ) _13

 اصلاح شود.« مغرب شرعي»به عبارت « غروب آفتاب»( عبارت 55٩در تبصره ماده ) _14

 اصلاح شود.« موجب يك دهم ديه كامل»( سطر سوم عبارت 5٩٧در ماده ) _15

 اصلاح شود.« حسب مورد هر كدام ديه يا ارش جداگانه دارد»به عبارت « اي خواهد داشت هركدام ديه جداگانه»( عبارت ٦11در ماده ) _1٦

 اصلاح گردد.« فلج كردن فك پايين دوسوم ديه آن و قطع فك فلج شده يك سوم ديه فك را دارد»( به عبارت ٦38عبارت ماده ) _1٧

 ( حكم قطع قسمتي از كف دست بايد مشخص شود.٦41اده )( با توجه به تبصره م٦41در ماده ) _18

 ( همانند بحث الرجلان تحريرالوسيله بنحو روشن تنظيم گردد.٦51لازم است ماده ) _1٩

 اصلاح گردد.« ولو»به كلمه « ولي توان راه رفتن از بين نرود»در عبارت « ولي»( كلمه ٦51ماده )ه( دربند) _21

 آورده شود.« از بين بردن بخشي از آن»قبل از عبارت ( كلمه قطع ٦٧1در ماده ) _21

 اضافه است.« و»( حرف ٧1٩در ماده ) _22

 باشد. آن دراين مصوبه موجه نمي  است ارجاع به كتاب پنجم اين قانون هنوز تصويب نشده اينكه  به باتوجه  _23

 
 اداره قوانين شوراي نگهبان

11/18/13٩1 


